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 فصل اول
 

زد. وير برق ميكاش زير آفتاب سوزان پوست سوخته

رسد. كوير داغ ه آتش به وسط آسمان ميخورشيد مثل گلول

« محله شهر»هاي نهاشود. محمدجواد همراه باد به آخرين خمي

رسد. دست و پاي سياه و لاغرش به سوزش افتاده است؛ مي

هايش بلند خاردشان. صداي خشك پوست از زير ناخنمي

اش شود. باد، خاك و شن را به سر و صورت استخوانيمي

كند و روي هاي كوچكش را مشت ميتد دستايسپاشد. ميمي

 افتد.مالد. باد از تب و تاب ميهايش ميچشم

 چرخد.مادر توي گوشش مي يصدا

ـ گوش كن محمد! تو بچه دوم هستي، از بقيه خواهر و 

 تري، بايد برايشان سرمشق باشي. برادرهايت بزرگ

خديجه جلو سكوي گِلي  كشد. ننهنفسي از ته دل مي

هاي گوسفند ريسد. پشمو پشم مياست چمباتمه زده  اشخانه
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قبل  .كنندهايش به دور نگاه مياند. چشمه شدهلّوزير پايش گ

كند. پيرزن از اين كه پيرزن دهان باز كند، محمدجواد سلام مي

 عادت دارد با هر صداي پايي سلام كند.

 ـ محمدجواد... تو هستي؟

 ؟ـ بله ننه. كاري هست برايت بكنم

 نه ننه به قربانت... فقط غروب برايم از چاه آب بكش.ـ 

 !ـ چشم

هايش در حال درست كردن افتد. جلوتر همبازيراه مي

كند و ي غذا را دست به دست ميي شني هستند. بقچهخانه

اند با وزش باد ها ساختهاي كه بچهايستد به نگاه كردن. قلعهمي

روي ديوار قلعه شن توجه به باد، هاي بيريزد. بچهفرو مي

 گويد: تا غروب همين كارشان است.ريزند. زير لب ميمي

ي غذا را بقچه .كنند تا وارد بازي شودها به او اشاره ميبچه

 گويد:گيرد و ميبالاي سر مي

 اگر وقت شد. آيم...مي ـ موقع برگشتن

 زود برگرد. ما منتظريم. ؟ـ حالا كو تا غروب

خندد. رديف زند و ميه هم ميش را بيهامحمدجواد پلك

اش برق سفيدش زير نور آفتاب توي صورت سبزه يهادندان

 آورد.رود صحبتش را با مادر به ياد ميطور كه ميزند. همينمي

 روم؟ـ مادر، كيِ مدرسه مي



 آن سوي شب
 

7 

ها... هر چند كه دير هم شده. دست و بال ـ به همين زودي

 پدرت بسته است. بايد منتظر بماني.

ها كه مدرسه نيست. تازه مدرسه مال نزديكي ـ اين

 پولدارهاست. 

كند... ـ تو كاري نداشته باش... پدرت فكري برايت مي

 خانه. درس، درس است. شايد اصلاً رفتي مكتب

گيرد. ي غذا را جلو صورتش ميشود. بقچهباد شديد مي

طور شود. از اين كه بازوهايش آنآستين پيراهنش از باد پر مي

افتد كه زور افتد. ياد پهلوان امير ميرگ شده به خنده ميبز

زد بازوهايش باد شوند. محمدجواد هميشه از اين كه مي

 و بستهايش را ميترسيد و چشمهاي پهلوان بتركد، ميرگ

شد. دلش به حال پهلوان امير ش پر مييهاخون زير پلك

گويند: روزهاي آخر سوزد. شنيده بود كه مردم ميمي

ي شهر و اش است. نه زن دارد و نه خانه زندگي. آوارهپهلواني

دهند شكمش را هاي سياهي كه مردم ميكوير است. با پول

 كند.سير مي

 يك روز محمدجواد از پدر پرسيد:

 شود؟ـ مگر آن هيكل گنده با چند تا لواش نان سير مي

 پدر از سؤال محمد خنديد:

 و ك لواش روز را به شبهاي فقير قانع هستند. با يـ آدم

 رسانند.شب را به روز مي
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را كه در آن به « محله شهر» ،اشهاي ورم كردهاز زير پلك

 ها كوچك و حقيرند. محله خانهكند. دنيا آمده بود، نگاه مي

هايي كه نامش را محله گذاشته بودند. چون رملبود اي خرابه

سلسله و قدمت آن به است كه در حركتند، خاكستري رنگ 

 گفت: رسد. پدر مياشكانيان مي

 ست.قديمي« ارگ بم»مثل « محله شهر»ـ 

 روم. : بزرگ كه بشوم به ارگ ميكرده بود محمدجواد با خود فكر

 دانست ارگ بم مقداري از كرمان دورتر است. محمدجواد مي

 .شده بوداز شادي رفتن به بم صورتش از خنده پر 

 ند.ماـ بم عمرش به عمر زمين مي

در نگاه پي محمدجواد با حيرت به لب هاي قاچ قاچ شده

 و عمر زمين.« محله شهر»كرده بود و فكرش رفته بود به 

 قدر عمر دارد؟ـ زمين چه

سوال را از پدر نپرسيده بود. مغز كوچكش از آن همه فكر 

 داغ شده بود.

 پرسم.ـ مدرسه كه بروم از معلم مي

« قدمگاه»ك نفس تا بازار افتد. يهاي مادر ميياد سفارش

ي غذا را لاي پاهايش زنان. بقچهدود. خيس عرق و نفسمي

هايي را جنساسم گذارد. ، ميمانندميكه به چوب خشكيده 

قند  :كندكه مادر خواسته است، چند بار توي ذهنش تكرار مي

هايي كمي هم نخود برشته. بوي نخود برشته ،و چاي و مويز
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. آب دهانش را شودميي نفسش پر فروخت توكه پدر مي

كشد. انگار مياش و با پشت دست به پيشانيدهد ميقورت 

شود. دور و اش سوزن سوزن ميكه چنگ كشيده باشد، پيشاني

دارد داري كه سر بازار، حجره كند. به دكانبرش را نگاه مي

كند. چند بار وقتي همراه پدر به مسجد جامع رفته سلام مي

هاي پهن و كبودش به خنده باز ديده بود. مرد لببود، او را 

 دهد.شود و ليوان آب را دست محمدجواد ميمي

 ـ سلام بر حسين! لعنت بر يزيد!

شود. هاي مرد گرد مياين را از پدرش ياد گرفته بود. چشم

كند. محمدجواد ليوان به قد و بالاي باريك محمدجواد نگاه مي

 شود. مي كشد. خُنكآب را يك نفس سر مي

 ـ خدانگهدار.

خواهد بپرسد: كند. ميمرد همچنان با دهان باز نگاهش مي

كند اين بچه پرسد. با خود فكر مياما نمي «پسر كي هستي؟»

فهمد. بازار از صدا پر است. بيشتر از سن و سالش مي

گذارد. استخوان كتفش با اش ميمحمدجواد بقچه را روي شانه

 زند:كند. كسي صدايش ميصدا مي دارد،هر قدمي كه برمي

 ـ پسر آقا شيخ اصغر!

 پيرمردي از كمر خميده.  ؛دارهاستگردد. يكي از دكانبرمي

مانده  .ها را بده به شيخ... خوب شد ديدمتـ اين جعبه

 طور برسانمشان دست شيخ.بودم چه
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كند، بقچه را توي آن ها را توي هم ميمحمدجواد جعبه

اي از كنارش مدرسهافتد. يك دسته بچهگذارد و راه ميمي

هاي سفيد بر يك جور است و يقه انهايشگذرند. لباسمي

هاي خواهد يكي از آنها باشد. به كتابگردن دارند. دلش مي

 زند.شان زل ميزير بغل

 ـ بايد خيلي چيز ياد گرفته باشند.

افتد. پسرها از درس و كه متوجه باشد دنبالشان راه مينآبي

ند و از چوب نزهايي كه معلم بهشان داده بود، حرف ميمشق

ايستد. پدرش مي شنودميو فلك. محمدجواد اسم فلك را كه 

 شود. به او گفته بود: تو مدرسه هر كس درس نخواند فلك مي

 شود. با چشم پسرهاهايش پر از درد ميكف پاها و دست

كند. تند ميرا  هايشكند. قدماند، دنبال ميرا كه جلوتر رفته

هاشان ها اجازه بگيرد و نگاهي به كتابخواهد از آنمي

بيندازد. تا آن روز كتاب مدرسه نديده بود. يكي از پسرها 

هايش را به زمين ايستد. چشمگردد. محمدجواد ميبرمي

اند شود. دو پسر ديگر هم برگشتههايش داغ ميدوزد. گونهمي

 كند.و او را نگاه مي

 رو بشوي. البته اگر بشوي. خيلي مانده مدرسه ـ هنوز

هاي كند؛ چشمزنند. محمدجواد سربلند ميزير خنده مي

دوزد. ابروهايش گره ها ميسياه و درشتش را به صورت پسر

گيرد و پشتش را به ص گاز ميرافتد. لب پايينش را با حمي



 آن سوي شب
 

00 

د. افتو راه ميكند ميها را دست به دست كند. جعبهپسرها مي

شان همه مثل دوست ندارد كسي به ظاهرش بخندد. تو محله

 گويد:ند. زير لب با خود مياهپوشيدهم لباس مي

 روم.ـ بهتر كه به مدرسه نمي

 اما ته دلش از حرفي كه زده است، راضي نيست.

قدر جربزه داشته باشد. توكل انده به خود آدم كه چهمـ 

 رسد.يكند به خدا و تلاش كند، به همه جا م

شان كه هر چند وقت يك بار اين را پدر به پسر همسايه

 د، گفته بود.يآشان ميبراي روخواني قرآن به خانه

كنم. خوب درس سه. به خدا توكل ميرروم مدـ مي

تواند من را بفرستد شوم... يعني پدر ميگيرم. فلك هم نميمي

. چرخي ايستد. انگار كه راه را گم كرده باشدبه مدرسه؟! مي

ي زند. از قدمگاه و مسجدجامع دور شده است. به بقچهمي

بيرون.  استپدر، بي صبحانه از خانه زده  كند.غذا نگاه مي

. مادر چاي را ريخته استحتي به استكان چاي هم لب نزده 

به چاي و نان و قند  تريدتوي قوري پر از بست و بند. است 

ها ي هر روزه بچهنهصبحا .همراه چند دانه مويز تو هر كاسه

ي پر از پسته باربري كه روي پشتش چند كيسهبود. با صداي 

آيد. مرد تا كمر خميده است. برد، به خودش ميرفسنجان مي

ريزد. محمدجواد با خود فكر عرق از سر و صورتش مي

قدر سخت است. دلش به حال پدرش كند زندگي چهمي
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رسد. به دكان پدر مي سوزد كه بايد خرج چند بچه را بدهد.مي

هاي اطراف اند. از روستاييچند مشتري جلو دكان ايستاده

پيشخوان است. روي هاي چاي و قند مقابلشان هستند. كيسه

ي غذا را بقچه گذارد.هاي كله قند ميها را روي كيسهجعبه

شود. پدر از خستگي نا ندارد. دارد و داخل دكان ميبرمي

كند و اي و قند و مويز پر ميان را از چهاي كنفي روستائيكيسه

محمدجواد  گذارد. با رفتن آخرين مشتريدست پدر مي جلو

دهد و كشد. پدر نفس بلندي بيرون ميچارپايه را كنار پدر مي

نشيند. محمدجواد بقچه را مقابل پدر باز روي چارپايه مي

لواش داخل آن است. پدر  نان كند. ظرفي ماست و يكمي

كشد. نان را از وسط نصف حمدجواد دست ميروي سر م

 .براي خودش و محمدجواد ؛كندمي

 ـ پدر كِي بايد مدرسه بروم؟

اي  كند و براي لحظهپدر لقمه را توي كاسه ظرف فرو مي

ماند. انگار كه پتكي به سرش خورده باشد. لقمه را گاز مي

 آيد:مي دهد. بالاخره به زباني هر روز را نميي لقمهزند. مزهمي

خانه. اصل شايد هم مكتب ؛فرستمت مدرسهـ بتوانم مي

سواد است. سواد قرآني براي دنيا و آخرتت خوب است. 

زند. به يك چشم هاي محمدجواد از خوشحالي برق ميچشم

 خورد.سهم نان و ماستش را مي ،بر هم زدن



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 

مادر زند. اش علي از خانه بيرون ميبا صداي پسردايي

 دهد.پيچد و دست محمدجواد ميقرآن را لاي پارچه نو مي

ـ با احتياط قدم بردار. مواظب باش كتاب از دستت نيفتد. 

گيرد. قلبش ازهيجان مثل طبل محمدجواد كتاب را مي

هاي پرپيچ و زند. انگار كه تمام كوچهكوبد. نفس نفس ميمي

اي فكر ظههاي خشت و گِلي شهر را دويده است. لحخم خانه

هاي بافت شهرشان هايش را روي قالي و شالقدم .كندمي

پيچد. باد شني از طرف كوه باد به پروپايش مي گذارد.مي

 است.  9«وپارج»

كند كه از ترس باد شني توي خودش جمع به علي نگاه مي

 شده است.

                                                 
 شود.اي شني ميباعث بروز باده ونزديك شهر كرمان است « جوپار». كوه 9
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تل »اي مثل س كردههوخانه برسم. ـ بايد به موقع مكتب
 بشوي. 9«ابليسي
شود. به سرفه زنند. گلويشان پر از خاك مير خنده ميزي

كنند. هرچند قدم يك بار، حال قدم تند مي اينافتند. با مي
، طولاني بودن راه را يافتد. اين طورمحمدجواد جلو مي

خانه چارتاق باز است. محمدجواد فهمند. در چوبي مكتبنمي
وان كشد. صداي كسي كه بيتي از ديقبل از علي سرك مي

زده به كتاب توي رسد. بهتخواند به گوش ميحافظ مي
 كند.بغلش و بعد به علي نگاه مي

  دهند؟! بايد اشتباه آمده باشيم.ـ اينجا كه قرآن درس نمي
بانو همين جاست. شيخ نشانمان داد...  يخانهـ مكتب
 يادت رفته؟!

برد طرف كوبه در و آن را به صفحه مسي رنگ دست مي
كوبد. كسي كه ديوان حافظ ورشيد دارد ميه شكل خك

شود. مرد لخ گيوه شنيده ميافتد. لخخواند از صدا ميمي
هايي كه با خنده . خوش رو با لبايستدجواني جلو در مي

 كشيده شده است.
 .ـ سلام

ـ سلام! شماها بايد شاگردهاي تازه باشيد؟ مادر گفته بود 
تو حتماً پسر آقا شيخ كند به محمدجواد. آييد. اشاره ميمي

 ...اصغر هستي؟ و تو
                                                 

. اين تل ده استشني آور يكه بادها تشكيل شده هايياز ريگ« تل ابليسي. »9

 است.« مشيز»نزديك 
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 ام است. علي ايرانمنش.ـ پسردايي

آيد. فكر مرد از راحت بودن محمدجواد خوشش مي

كند اين پسر بايد خيلي باهوش باشد. سرتاپايش را برانداز مي

از  شهاي سياه و درشت كند. لاغر، پوست و استخوان. چشممي

كند داخل رود. اشاره ميمي درازاي صورتش بيرون زده. كنار

ايستد تا علي قبل از او داخل شود. مرد شوند. محمدجواد مي

 جوان زيرچشمي حركات او را زير نظر دارد. 

 ي خوبي در پيش دارد.و اين همه ادب! آينده« محله شهر»ـ تو 

جلو چارچوب چوبي در اتاق ايستاده  ،مقنعه و چادربا بانو 

 ند.كها تعارف مياست. با روي خوش به بچه

اش را دوختهنيم 9گذارند. بانو پتهها را روي رحل ميقرآن

اي كه با بوته و جقه گذارد. سرتاسر تاقچه از پتهروي تاقچه مي

هاي زيبا نقش گرفته، پوشيده شده است. ظرف پسته و گلبرگ

گذارد. دهان پسرها آب و شيريني خانگي را جلو پسرها مي

 خورند.با چاي مي افتد. شيريني رامي

كند به روخواني قرآن. پسرها پشت سرش بانو شروع مي

را « الكوثر»و « الفاتحه»كند. تا ظهر فقط دو سوره تكرار مي

 خوانند.مي
 

 گيرد.گذرند. محمدجواد روخواني قرآن را خوب ياد ميروزها مي

                                                 
 گيرد.هاي قالي مايه مي. پته: از صنايع دستي كه از نقش9
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ـ از فردا خواندن و نوشتن و ديوان حافظ را با هم كار 

 كنيم. مي

 گويد.ين را، آقاي حقيقي پسر بانو ميا

آقاي  هايكلاسمحمدجواد نزديك است بال درآورد. 

شود. است، برقرار مي محاك حقيقي روي نظمي كه در مدرسه

گيرد. محمدجواد خيلي زود خواندن و نوشتن را ياد مي

تواند خيلي از شعارهاي حافظ را از حفظ كند. آقاي حقيقي مي

 ستعداد او در عجب است.از آن همه هوش و ا

 ـ درس را كنار نگذار. آينده خوبي در انتظارت است.
 

برد. مادر مات نگاهش از بعدازظهر در انتظار پدر به سر مي

كند. قد كشيده است. محمدجواد نشان از نوجواني دارد. مي

خواهد وقت را نامه خواندن. مينشيند به شبچند بار مي

قيقي از قم فرستاده است. در آن بكشد. شب نامه را آقاي ح

اي هم از هايش زير سوال رفته است. صفحهرضاشاه و ظلم

نوشته شده است. غروب براي نماز به مسجد  9941شهريور 

گردد، مادر سفره را رود. به خانه كه برميمي «محله شهر»

كه با  اندانداخته است. خواهر و برادرهايش دور آن نشسته

اش وند. نگاهش به پدر است. چهره خستهشخودش نُه نفر مي

دهد. بعد از شام اجازه حرف زدن به محمدجواد را نمي

آورد. استكان پدر را جلويش خودش سيني چاي را مي

هايش را به دندان رويش. لبنشيند روبهميگذارد و مي
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دهد. زير چشمي پدر را گيرد و آب دهانش را قورت ميمي

 كند. نامه كه دستش است، نگاه ميكند. پدر به شبنگاه مي

 خواهم بروم... مدرسه معصوميه... طلبه بشوم.ـ مي

كشد. گذارد. چاي را هورت مينامه را زمين ميپدر شب

 هايش. چند تا از دخترها خواب هستند. كند به بچهنگاه مي

 ـ مدرسه معصوميه را كه رضاخان بسته.

كند. بول مي، طلبه ق9941ـ باز شده. بعد از شهريور 

گيرد. جايم را مي يتعدادشان زياد نيست. دير بجنبم كس ديگر

 ام كرده. شما كه او را قبول داريد.آقاي حقيقي راهنمايي

 تواني بروي.ـ خرجت با خودت... مي

گذارد. نماز صبح را كه شب تا صبح پلك روي پلك نمي

ه اما به اصرار مادر سر سفر ،شودن ميتآماده رف ،خواندمي

 كند.نشيند. پدر سفارش ميصبحانه مي

ها مدرسه معصوميه ـ سرت به كار خودت باشد. حكومتي

گذارند. بازشدنش الكي نيست. دنبال را به حال خودش نمي

 مخالف حكومت هستند. 

كند. به اين نتيجه رسيده مادر با وحشت او را تماشا مي

هايش نيست. ترس از است كه محمدجواد مثل بقيه بچه

لرزاند. زل ها و آينده مبهم محمدجواد تنش را ميحكومتي

اي پوشيده شده هاي قهوهزند به گليم زيرشان كه از لكهمي

خواهد مانع رفتن هايي به رنگ خون خشكيده. ميلكه ؛است
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ها رحم ندارند. اما سرجايش داند حكومتيمحمدجواد شود. مي

زير لب سپرد دست خدا. ماند. پسرش را ميميخكوب مي

 «راه خدا را برود باعث سربلندي ماست.»گويد: مي
 

المقدمات را چند بار ورق  البيان و جامعصابنكتاب 

 هايي كه تا آن روز خوانده بود خيلي فرق دارند. زند. با درسمي

دهد. شام از بعد از كلاس تمام فكرش را به درس مي

از نيمه . شب ننشيند به خواندرود. ميگلويش پايين نمي

خواند. صبح با گذشته است اما محمدجواد همچنان مي

شود. استاد شروع كرده سر كلاس حاضر ميهاي ورمچشم

كند به سؤال كردن. تمام درس را محمدجواد از حفظ مي

كنند. از آن پس دهد. شاگردها با تعجب نگاهش ميجواب مي

 كارش فقط خواندن است. 

شود را مي هاي مدرسهرسـ بايد از وقت استفاده كنم. د

 متفرقه امتحان داد.

معلم بي گيرد.كند و همان روز كتاب مينويسي مينام

خواند. به نظرش هاي حوزه ميها را در كنار درسدرس

آيند. سختي روزهاي تحصيل او را لاغرتر كرده شيرين مي

ماند كه پوست سياهي رويش كشيده است. به اسكلتي مي

 كند.نگراني نگاهش ميباشند. مادر با 

 شود؟!ـ حالا درس مدرسه نخواني چي ازت كم مي
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ام. سال ديگر مدرك پايه پنجم ـ هميشه آرزويش را داشته

 گيرم. را مي

تر از قبل اند. محمدجواد سختروزها را انگار كشيده

خواند. در بيست و چهار هاي حوزه و مدرسه را ميدرس

 .خوابندساعت تنها چهار ساعت مي

شود. با اجازه از استاد سر امتحانات پايه پنجم شروع مي

كرد ها از آن چه فكر ميشود. سوالامتحانات حاضر مي

 تر است. سخت

دهند. نديدي ـ به اين آساني مدرك پايه پنجم به كسي نمي

 شوم.من كه امسال رفوزه مي ؟!هايي داده بودندچه سوال

هاي امتحان را والايستد. ساي ميمحمدجواد ساكت گوشه

ها را نوشته است. با جواب همه سوالكند. در ذهن مرور مي

 گويد:خودش مي

 شوم.ـ من رفوزه نمي
 

اند. ها توي حياط جمع شدهرسد. بچهدير به مدرسه مي

 گردد.رود و برميناظم داد و فرياد راه انداخته. مي

ن يا ارتها از مركز نرسيده. خيالتان جمع. بيشتـ هنوز نمره

 تجديد هستيد يا رفوزه!

كوبد. چيزي به تمام اش ميقلب محمدجواد به ديواره سينه

خواهد خيالش از اش نمانده است. ميهاي حوزهشدن درس

 هاي مدرسه و مدرك پايه پنجم راحت شود.درس
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ها با نگراني پشت دفتر بچه ايستد.گوشه حياط تو سايه مي

هاي گردن و شود. رگبلند مي اند. فرياد ناظممدير جمع شده

اي به دست دارد و به پاهاي اند. تركهاش بزرگ شدهپيشاني

و رو گردن  است شاگردها مي كوبد. گره كراواتش باز شده

داخل مدرسه  ،خورد. چند نفر از مركزباريكش تاب مي

كنند. محمدجواد به تماشا شان ميشوند. شاگردها دورهمي

 ب است. ايستد. توي دلش آشومي

ـ چت شد، محمد؟ تو كه از امتحانات مطمئن هستي. 

 توكل كن به خدا.

كند. تمام ها ميناظم با صداي گرفته شروع به خواندن اسم

 هواس محمدجواد به اسم خودش است.

 ـ محمدجواد باهنر... قبول!

شود. بعد اي سرجايش ميخكوب ميمحمدجواد براي لحظه

د. مدرك پايه پنجم را از دست روبلند جلو صف ميهاي با قدم

 زند.مدرسه بيرون مي همه به اوست. از هاگيرد. نگاهناظم مي
 

آورد. محمدجواد مي« جوپار»باد بوي پاييز را از كوه 

« محله شهر»هاي فرو رفته در خاك و شن نگاهش را به خانه

ياد  ،اشافتد و چرخ پشم ريسيچرخاند. ياد ننه خديجه ميمي

ياد صداي  ،اشايگل و بوته يهاخانه با پتهببانوي مكت

اش ياد آقاي حقيقي و ديوان حافظ. بقچه ،صوت قرآنخوش 

زند. از زير قرآني كه مادر زير بغل مي آماده كردهرا كه مادر 
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هاي مادر و شش شود. چشمبالاي سرش گرفته رد مي

زند. پدر جلو سكوي گِلي خانه خواهرش از اشك برق مي

رفتن به است. توي خودش فرو رفته و تمام فكرش  ايستاده

 محمدجواد است.

آورد ـ چه زود بزرگ شد. انگار ديروز بود كه غذايم را مي

 به قدمگاه.

هاي خيس مادر و خواهرهايش را محمدجواد گونه

 ،كند. همان گرماي دوران كودكيبوسد. پدر را بغل ميمي

 كند. وجودش را پر مي

 آيم. هاي آزادي به كرمان مياً تو وقتـ دعايم كنيد... حتم

قد و  ،هاي نگرانشدهد. چشمپدر بغضش را قورت مي

كند. آهي از ته دل بالاي محمدجواد بيست ساله را برانداز مي

 كشد. مي

ـ برو... خدا به همراهت... يادت باشد فقط در راه خدا قدم 

 برداري.

د. تمام اندازشان ميمحمدجواد آخرين نگاه را به خانه

افتد. سر به گذرند. راه ميهايش مياش از مقابل چشمكودكي

 داند.خودش هم نمي ...زير و با دلي پرآشوب، از چه؟

 ؟!!مكردـ من كه تا همين ديروز براي رفتن روزشماري مي
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 سومفصل 
 

حوزه  ايستد به نگاه كردن. درِگذارد. ميساك را زمين مي

ست. چند طلبه مقابل حجره هايشان به علميه چارتاق باز ا

زند. نگاهي خيره به حياط اند. قلبش به تندي ميبحث نشسته

اش را ناگهان پيدا ماند كه خانهاي مياندازد. به آدم گم شدهمي

اي را كه از حوزه كند. نامهكرده باشد. دست توي جيبش مي

امه آورد. به تاريخ نعلميه كرمان با خودش آورده بيرون مي

شود. توي دارد و داخل مي. ساك را برمي9994كند. نگاه مي

هاي خشك چند رنگ پوشانده است. صداي برگرا حياط 

گيرد. صداي ماند. دلش ميميخُرد شدنشان زير پا به مرثيه 

خواند برگه را به چرخاند. ميشنود. چشم ميصوت قرآن مي

دارد.  ول حوزه درست جلويش قرارئول حوزه بدهد. مسئمس

اندازد. زير لب سلام روحاني نگاهي به قد بلند و كشيده او مي

گذارد. روحاني نوشته را كند. برگه را روي ميز روحاني ميمي
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ها را در گوشه حياط به خواند. يكي از حجرهصدا ميبي

دهد. حجره كوچك است. بايد با دو محمدجواد نشان مي

ي اش را روي تاقچهروحاني جوان ديگر هم اتاق شود. بقچه

دارد. براي گذارد. رحل را از روي تاقچه برميشكل ميهلالي

خانه نزد بانو اي را كه در مكتبآرام شدن قلبش، اولين سوره

خواند. با صداي چند طلبه از جا بلند ، مياست ياد گرفته

كفايه و »هاي گذارد. كتابشود. رحل را سرجايش ميمي

داند بايد براي شروع درس ت. ميي تاقچه اسگوشه« مكاسب

 د.خوانطلبگي آنها را ب

شوند. دوقلو شود. دو روحاني داخل ميدر حجره باز مي

شان دست هايشان است. به طرفهستند. لبخندي در گوشه لب

شان اصغر است و فشارند. اسم يكيكند. به گرمي ميدراز مي

نند. كزدني، سفره را باز ميهمديگري رضا. در چشم به

 گذارد.محمدجواد دستمال نان و پنيراش را وسط مي

گيرد. محمدجواد قبل از آسمان به زور رنگ صبح به خود مي

شود. سكوت خاصي در كلاس ها داخل كلاس ميي طلبههمه

شنود. بقيه كند صداي استاد را مياست. احساس ميحاكم 

شاگرد شوند. در نگاه ديگران او به ها يكي يكي داخل ميطلبه

در رديف ي بالا گرفته، با سر و سينهماند. اولي ميحاكم كلاس 

نشيند. همه حواسش به استاد است. بعد از كلاس دنبال جلو مي

 زيادي يفروشي با حوزه فاصلهكتاب رود.هاي مدرسه ميكتاب
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خرد و با اين كار متوسطه را مي يهاندارد. سري كامل كتاب

دش قول داده است تا در كنار كند. به خواحساس سبكي مي

 هاي حوزه، ديپلم متوسطه را نيز بگيرد. درس

شناسد. روزها ي نميگاند. محمدجواد خستهها فشرددرس

 براي خواب گذاشته است. زمان رارا تقسيم كرده و كمترين 

 خواستي مدرسه بروي، براي چه حوزه آمدي؟ـ مي

 ـ از بچگي عشقش را داشتم.

هايشان از تعجب گرد شده ندند. چشمبدوقلوها لب مي

است. روزهاي آخر مدرسه است. ساعت خواب را باز هم 

 كمتر مي كند.

 اي؟ـ هيچ خودت را تو آينه ديده

اند. عرق هايش گود رفتهايستد. چشمجلو آينه زنگار گرفته مي

هاي يكي از اختيار ياد حرفكند. بياش را پاك ميروي پيشاني

 كوبد روي تاقچه.افتد. مشت ميلم رژيم مياستادها درباره ظ

 دهي؟ـ با اين همه درس، حسابي داري خودت را شكنجه مي

 گويد. هماني كه گفته بود به آينه نگاه كند.اين را اصغر مي

اش دارد. چندبار دورههايش برميكتاب فلسفه را از بين كتاب

ام در هكند: توانستاند. فكر ميكرده است. امتحانات شروع شده

 هاي حوزه، درس دبيرستان را هم مرور كنم.كنار درس
 

روز گرفتن جواب امتحانات مدرسه است. استاد جواب 

. به طرف مدرسه است امتحانات حوزه را روز قبل گفته
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هاي آنها، وقتي هاي حوزه است. نگاهرود. فكرش پيش بچهمي

اند در خواستاد، اسم محمدجواد را به عنوان شاگرد نمونه مي

كند. دهان دوقلوها باز مانده است. شانه به نظرش مجسم مي

شود. ميهاي مدرسه داخل حياط و دبيرستان شانه يكي از بچه

ها را اند. رديف اسمها را پشت شيشه پنجره اتاق مدير زدهاسم

 هاست.خواند. اسمش ميان قبوليمي
 

در حوزه،  براي رفتن به كرمان يا ماندن در قم و ادامه تحصيل

داند از تحصيل دو دل است. دو سال از آمدنش گذشته است. مي

 كند.ست كه آرامش ميتواند دل بكند. قم تنها جايينمي

 روي؟ماني يا ميـ چه شد؟ مي

اش. گذارد روي شانهپرسد. دست ميرضاست كه مي

رود. چند به طرف طاقچه مي «ماندني شدم.»گويد: زيرلب مي

دارد و از اتاق بيرون رسيده است. برشان مينامه از پدرش 

دهند. مادر چيند. بوي نگراني ميها را روي هم ميزند. نامهمي

كنند. تصوير آنها مقابل نگاهش و خواهرهايش دلتنگي مي

 يزند، انگار از اين كه دوقلوهاآيد. آهسته لبخند ميمي

يد گويد: بابا خود مي .ترسدخوابيده صدايش را بشنوند مي

 هاي ديني را تكميل كنم. باور كنيد دلم برايتان تنگ شده.درس

گيرد. قبل كند. كاغذ و قلم به دست ميشمع را روشن مي

دهد و از مادر و از هر چيز علت ماندنش را توضيح مي

 كند.خواهرهايش دلجويي مي
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الله بروجردي، ست بعد از درس خارج فقه آيتچند روزي

نم باران بهاري هم او را تا ري دارد. نمدلش حال و هواي ديگ

ها سنگين هستند. درسبرد. مرز خيالات دور و دراز با خود مي

كند. روي پله، جلو حجره كند، آنها را مرور ميهر جايي پيدا مي

 ها فرو رفته است.كند در كتاب... احساس مي

 ؟ ام. يعني لياقتش را دارمپيدا كردهـ پروردگارا، چه سرنوشتي 

الله خميني حاضر در كلاس خارج فقه و اصول آيت

ند در رديف اول كشود. كلاس پر از طلبه است. سعي ميمي

جايي پيدا كند. سكوت خاصي بر كلاس حاكم است. فقط 

الله هاي آيترفشود. جنس حاستاد است كه شنيده ميصداي 

هايي كه تا آن موقع شنيده است، فرق ي حرفخميني با همه

زند. اعتراض استاد به هاي او زل ميكند. با كنجكاوي به لبمي

جا هيچ ترسي. سرجايش جابهست. آشكارا و بيظلم پهلوي

شود. انگار ريزد. سرش داغ ميشود. چيزي تو دلش فرو ميمي

الله هاي آيتست. حرفسالهاست كه منتظر ديدن چنين آدمي

كند. يارترش ميماند كه هر لحظه هوشهايي ميخميني به ضربه

شود. احساس روز بعد زودتر از بقيه سر كلاس حاضر مي

 كند. كند. كلمات درس را دائماً با خود تكرار ميسرزندگي مي

را احساس  هاد كه گذشت فصلشوچنان در آنها  غرق مي

 همچنان با دوقلوها هم اتاق است. كند.نمي
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دم ـ سومين سال است كه تو قم هستم. روز اولي كه آم

ردند. گاند به شهرشان بريادتان هست؟! دوقلوها تصميم گرفته

دهد. به دستش مياست اي را كه از پدرش رسيده رضا نامه

 ست. همه دوست دارند او را ببينند.صحبت از دلتنگي

 روي مدرسه حجتيه؟ـ مي

 كند. بعد به نامه.به رضا نگاه مي

 نويسم. با آدرس جديد.ـ جوابش را آن جا مي

هايش را در آن دارد و كتاباكش را از گوشه اتاق برميس

د. آخرين نشوجا نمي هايش توي ساكي كتابگذارد. همهمي

و است ه تخورد. ساك را دستش گرفصبحانه را با دوقلوها مي

به آنها  روند.افتد. دوقلوها تا جلو در همراهش ميراه مي

پيش كند. فكرش عادت كرده است. زيرلب خداحافظي مي

دانشكده الهيات! تمام راه را پياده  :امتحانات دانشگاه است

كند. وقتي براي رفتن به كرمان ندارد. ريزي ميرود و برنامهمي

اش تر از حجره دهد. بزرگاتاقش را نشان مي ،ول مدرسهئمس

در مدرسه فيضيه است و با سه نفر هم اتاق است. تا غروب 

هايش از جا ا صداي هم اتاقي. بننشيند به خواندتنهاست. مي

ها را در شود. هر سه جوان هستند. سختي درسبلند مي

كند شام را حاضر كنند. بعد از بيند. كمك ميهايشان ميچهره

 دهد.درس خواندن را ادامه مي ،شام

 خواهي دانشگاه بروي؟ـ مي
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پرسد. به دو هم اتاقي ديگرش نگاه رفسنجاني است كه مي

خواهم بروم دهد: مياند. آهسته جواب مييدهكند كه خوابمي

ها را دانشكده الهيات. امتحان آخر ماه است. شايد برسم درس

 مرور كنم.

خوابد. محمدجواد دوباره رود سرجايش ميرفسنجاني مي

شود. حجره جاي دنجي براي خواندن هايش تنها ميبا كتاب

ن به رسد. براي امتحاهاست. خيي زود آخر ماه سر ميدرس

كشد. رود. رفت و برگشتش تنها يك روز طول ميتهران مي

تهران به نظرش شهر قشنگي نيامده است. چند روزي را كه 

گذراند. حالا در بايد براي جواب منتظر بماند، با دلهره مي

رود و حجره تنهاست. چند بار تا مقابل در مدرسه مي

جاني ست كه قرار است رفسنگردد. فكرش پيش جوابيبرمي

گردد. غروب شود و به حجره برميغروب بياورد. خسته مي

 . رفسنجاني است.دشووقتي به پشت خوابيده در باز مي

 اي!ـ قبول شده

دهد. رفسنجاني شود و به ديوار تكيه ميخونسرد بلند مي

كه  استنشيند. او پيش از اين جواناني را ديده كنارش مي

پريدند كردند، بالا ميمي خنديدند، گريههنگام قبول شدن مي

 دويدند.ها ميايدر خيابان مثل بچه مدرسه

 ست.نويسيـ فردا روز نام
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ها حال و هواي خاصي دارند. دلتنگ و سرد هستند كلاس

علامة « اسفار»ي تواند با فلسفهزنند. نميي به دلش نميگو چن

ز اي يك روشان كند. هفتهمقايسه« الميزان» و تفسيرطباطبايي 

 گذارد. ها را پشت سر ميشود. ترمها حاضر ميسر كلاس

هاي حوزه را خوانده است و است. هم درس 9990سال 

هايش مشغول اتاقيهم دانشكده را و در همان حال، با هم

چاپ نشريه مكتب تشيع بوده است. نشريه را با خود به 

 برد. خيلي زود طرفدارانش را پيدا كرد.دانشكده مي

 كني بتوانيم به چاپ نشريه ادامه بدهيم؟يـ فكر م

 رود.د. به فكر فرو مينكنگاه مي را صورت گرفته رفسنجاني با

 فروشيم.ـ قبوض اولين سالنامه را مي

 

رسد. استقبال چون نسخه مي 91111 تيراژ فصلنامه به

كند. خيلي زود درون محمدجواد را روشن مي ،سيلاب نور

خواهد فرياد بكشد سد. دلش ميرنسخه مي 90111 بهتيراژ 

 اند!مردم آنها را پذيرفته

 ن فوق ليسانس ادبيات باشد.تحالا ديگر بايد به فكر گرف



 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 
 

نشيند و پيشاني هاي رديف آخر ميروي يكي از صندلي

چسباند. مسافرها با سر و صدا سوار اش را به شيشه مي

هاي ه سال شاگردي كلاسافتد. به نُشوند و اتوبوس راه ميمي

كند. ساكش را ميان و علامه طباطبايي فكر مي خمينيالله آيت

؛ كند. مدرك فوق ليسانسش داخل آن استپاهايش محكم مي

. به مردي كه با كت و 9999هاي سال ميان يكي از فصلنامه

اندازد. نوك كراواتش مياست نگاهي شلوار نو كنارش نشسته 

ماند. هاي رژيم ميت. مرد به خبرچينروي زانوهاي چاقش اس

ش را حفظ كند. ياد مأموريتش به اكند خونسرديسعي مي

اش كه قرار بود در آن افتد. اولين سفر تبليغاتيآبادان مي

با به رسميت شناختن دولت سخنراني مهمي ايراد كند. آن سفر 

اسرائيل از طرف رژيم تقارن پيدا كرده بود. بالاي منبر رفت. 

سخنراني را جلو چشمان مأمورهاي شهرباني خواند و در  متن
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آن به شاه و دولت حمله كرد. مأمورها با باتوم روي سرش 

 اش را كوبيدند. ريختند و هيكل لاغر و استخواني

شبيه مأموري اين مرد هم آيد. با صداي مردم به خودش مي

اندام همان طور درشت؛ است كه دستور بازداشتش را داده بود

 زند. شكم گنده. دارد با يكي از مسافرها حرف مي و

شود. نگاهش را در اند. از اتوبوس پياده ميبه تهران رسيده

 شده است.چرخاند. تهران شكل شهرهاي فرنگي اطراف مي

به ند. هاي مد روز در رفت و آمدمردم گيج و منگ با لباس

تاده اند. مرد چاق دورتر از او ايسنظرش آنها را خواب كرده

چسبد. ميي ساكش را محكم كند و دستهاست. پشت به او مي

 پيچد: رفسنجاني در گوشش ميحرف اكبر هاشمي

ـ حوزه علميه قم براي تبليغات ديني خارج از كشور شما 

 براي سفر به ژاپن. را انتخاب كرده.

اند، اي كه برايش اجاره كردهبايد قبل از تاريكي در خانه

نامه. هاي انگليسي و لغتپر از كتاب ؛استباشد. ساك سنگين 

خواهد قبل از رفتن به ژاپن زبان دوم آنها را ياد بگيرد. مي

آن طرف كند. ايستگاه اتوبوس دست ميبهساك را دست

هايش توجه به مرد كه پشت سرش است قدمخيابان است. بي

 كند.را تند مي

انتظار  برد. درهفت ماه است كه در تهرن به سر ميـ شش 

كند. زبان انگليسي را روان شده اعزام به ژاپن روزشماري مي
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رفسنجاني از قم برايش اي را كه اكبر هاشمياست. آخرين نامه

خواند. بايد همچنان در انتظار بماند. اما او فرستاده است، مي

كند كه دست روي دست بگذارد. به نهضتي فكر ميتواند نمي

الله خميني شروع شده است. سال ها قبل توسط آيتاز سال

الله خميني هاي آيت. شبنامهه استششم به اين نهضت پيوست

خواند. رسد. همه را با ولع چند بار ميهمچنان به دستش مي

 شان كند.حفظخواهد ميانگار 

كننده است. بي اختيار در انتظار هواي تهران برايش خفه

ريخته است.  برد. افكارش در همحادثه بزرگي به سر مي

ايستد. دود. پشت در ميشود. توي حياط ميصداي در بلند مي

كند. مرد چند كلمه بيشتر رابطش از قم است. در را باز مي

 گويد:نمي

 ـ رفتن به ژاپن منتفي شده است.

بعد زير  .كندايستد و نگاهش ميتا مرد به خيابان برسد، مي

 گويد: هر چه خدا بخواهد.لب مي

سرش نيست. به مردم  تويرفتن به ژاپن فكر ديگر 

نابودي محمدرضا پهلوي و كند. به ظلم رژيم، خودش فكر مي

زند. به تقويم روي ديوار كه دين اسلام. آشفته درخانه قدم مي

كند. زير لب بالاي كاغذ را با پونز چسبانده شده است، نگاه مي

سمان ايستد. آ. دلشوره دارد. كنار پنجره مي9994خواند. مي

الله خميني هاي آيترنگ شب به خود گرفته است. به شبنامه
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بوي مبارزه آشكارا اند. كند. تند و تيزتر از هميشه شدهفكر مي

 داندميها را ترسانده است. حكومتي ،هادهند. تيزي نوشتهمي

 ـ گويد: امروزكار نخواهند نشست. زيرلب با خود ميآنها بي

 فرداست كه ديوانه شوند.

شود. مقابل در براي خواندن نماز صبح راهي مسجد مي

اند. دو پليس در دو طرف خيابان مسجد چند نفر جمع شده

 اسلحه به دست و آماده شليك. ؛اندايستاده

كشد و كنند. عبايش را بالا مياز دور براندازش مي

ها او را زير نظر دارد. پليسهايش را بلند و محكم برميقدم

گوي مسجد به شود. اذانت داخل مسجد ميدارند. يكراس

 گويد:اي ميآيد و با صداي خفهطرفش مي

 اند.ها به مدرسه فيضيه حمله كردهـ حكومتي

شود. انگار سيلي سختي خورده سرجايش ميخكوب مي

هاي سر و كند رگسوزد. احساس ميتمام وجودش مي ،باشد

ش ايستاده رويگو روبهگردنش در حال پاره شدن هستد. اذان

 لرزد.هايش ميو دستاست 

اند. دست به هر هايشان را بستهاند. چشمـ ديوانه شده

 زنند. آن هم درست روز ولادت امام جعفرصادق)ع(.كاري مي

كند. پاكشان كنار حوض وسط حياط احساس ضعف مي

 كند توي آب.زند. سرش را فرو ميرود و زانو ميمي
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فاجعه را نمي تواند تصور سوزد. عمق تا صبح در تب مي

اي را كه تازه به دستش رسيده است، جلو كند. شبنامه

گيرد. فضاي تهران، فضاي هميشگي نيست. هايش ميچشم

شود. نظام ه ميدخفقان، ارعاب، سانسور و تهديد آشكارا دي

پهلوي شمشيرش را از رو بسته است. مردم با ترس با هم 

الله خميني در پاسخ به آيتها از اعلاميه زنند. حرفحرف مي

تهران است. ايشان صريح و قاطع رژيم شاه  روحانيونتلگرام 

را به محاكمه كشيده است. اولين بار است كه شخص اول 

گيرد. مملكت و رژيم شاهنشاهي مورد حمله قرار مي

ها در كه سال اي گرفته است. از اينجان تازه ،محمدجواد

بالد. ه بوده است، به خود ميالله خميني در مبارزنهضت آيت

هايش اعلاميه را داخل گودي تاقچه، بالاي رديف كتاب

 چسباند. مي

 گويند مرد!ـ به او مي

رو. افتد توي پيادهزند. راه ميهوس قدم زدن به سرش مي

اند. ها دست به اعتصاب زدهند. بازارياها همه بستهمغازه

 اند.روحانيون سه روز را اعتصاب اعلام كرده

چهلم شهداي مدرسه فيضيه درست در ماه محرم است. 

 .ماند. پر از نظامي شده استتهران به شهرهاي جنگزده مي

هاي الله خميني را ميان يكي از كتابمحمدجواد اعلاميه آيت

دستگاهي جبار،  ،رژيم ،كند. در اعلاميهاش پنهان ميدرسي
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خيابان شكن معرفي شده است. سر ظالم، خودسر و قانون

برساند. « مدرسه حاج ابوالفتح»ايستد. بايد خود را به مي

الله خميني از علما و وعاظ خواسته ملت را روشن كنند. آيت

جا اند. قرار است، تظاهرات از آنجمعيت داخل مدرسه شده

هاي مردم گذرد. در دستشروع شود. از ميان جمعيت مي

 شود.الله خميني ديده ميعكس آيت

 اند.شان را پيدا كردهرهبر انقلاب ـ مردم

افتند. شعارگويان از ميدان بهارستان تظاهركنندگان راه مي

كنند. جمعيت به طرف ميدان ها حمله ميگذرند. نظاميمي

بندند. خيابان را مي ،هارود. صف نظاميفردوسي مي

رساند. محمدجواد خودش را جلو صف تظاهركنندگان مي

شكافند. صف تا دانشگاه تهران را مي هامردم ديوار نظامي

ها نظامي كشيده شده است. مقصد كاخ مرمر است. مقابل كاخ،

دهند. تير هوايي شليك اند. مردم شعار ميباش ايستادهآماده

اند و اند. عرق كردهها لب به دندان گرفتهشود. نظاميمي

نگاهشان رو به جمعيت است. منتظر دستور شليك هستند. 

خواهد زند. عصباني است و دلش ميهاي محمدجواد ميشقيقه

 ها مشت بكوبد.به صورت نظامي

 مانند.ها ميـ به قاتل

 شوند.آيد. جمعيت پراكنده ميصداي انفجار مي
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كند. مستطيل سفيدرنگ در به ساعت شبنمايش نگاه مي

دهد. با را نشان مي 9994تاريخ يازدهم خرداد گوشه ساعت، 

كند. چشم اي ساعت را لمس ميهانگشت سطح شيش

ديوارها همه تكه و  يهاي روبه اطرافش. اعلاميهچرخاند مي

اند. پليسي پايين خيابان ايستاده است. باتومش را به هپاره شد

گيرد. محمدجواد در كوبد و دوباره توي دستش ميديوار مي

گذرد. افتد. يك تاكسي از كنارش ميتاريكي خيابان راه مي

با  ؛ايستد. راننده جوان استكند. جلوتر ميلند ميدست ب

 ريشي حنايي رنگ.ته

 روم.سه چهار راه بيشتر نميـ ـ دو 

شود. وارد يكي شود. قبل از چهارراه سوم پياده ميسوار مي

شود. خيابان دانشگاه پر از هاي نزديك دانشگاه مياز كوچه

شجويان رساند. داندانشجوست. خودش را به در دانشگاه مي

برند. در شلوغي و تاريكي، داخل محوطه دانشگاه هجوم مي

 بيند.هايش را ميچند نفر از همكلاسي

 اند.ها با روحانيون يكي شدهـ چه خوب دانشگاهي

دستگاه امنيتي رژيم، اطراف دانشگاه را محاصره كرده 

دهند. تا نيمه شب همراه است. دانشجويان ضد رژيم شعار مي

زند. ماند. قبل از اذان صبح، از دانشگاه بيرون ميدانشجوها مي

خواهد بايد خود را به يكي از مسجدهاي اطراف برساند. مي

بيند، پشت از سخنراني كند. روز عاشوراست. رابطش را كه مي
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رود. مرد جلو در، كند و به دنبالش ميديوار گچي مسجد مي

به  زند. رنگدست به چارچوب ايستاده است. نفس نفس مي

 لرزد. خيس عرق است: هايش ميرو ندارد. لب

ها به خانه ـ ساعت سه نيمه شب سيزده خرداد، حكومتي

اند. مردم با اند و او را دستگير كردهالله خميني ريختهآيت

اند. گويند صد نفري كشته شدهاند... ميها درگير شدهحكومتي

 زخمي هم بوده.

كرده باشند توي زند. مرد انگار كه صدايش خشكش مي

دود. فضاي مسجد را سكوتي سنگين فرا گرفته خيابان مي

اي كنند. به آدم تسليم شدهاست. همه خاموش نگاهش مي

 ماند.مي

خواهند اي ميهاي تهران پر است از جمعيت! عدهخيابان

اي كنترل راديو را به دست بگيرند. محمدجواد همراه دسته

تسليحات ارتش و  ،دولتيشود كه قصد حمله به مراكز مي

. تظاهرات اوج گرفته است. نيروهاي را دارند هاي پليسپايگاه

مانند كه ناگهان حمله كرده باشند. همه هايي مينظامي به ملخ

عام دارند. چند نفر را هم شوند. دستور قتلجا ديده مي

اند. خون كرده اند. جسدها را مقابل چشم مردم رديفكشته

رنگ قرمز درآورده است. سرپل باقرآباد از جسد خيابان را به 

پوشان ورامين به طرف تهران در حركتند. چند پر است. كفن

يك قيام  9994اند. قيام پانزده خرداد نفرشان را به گلوله بسته
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. شودنمياعلام ها ها و مجروحست. تعداد كشتهسراسري

شان را به يا مرده اند. زندهمأمورها به طرف آنها هجوم برده

 ند.نكها جمع ميسرعت از خيابان

محمدجواد شنيده است كه مأموران رژيم، گورهاي ـ 

كنند و اجساد را يا توي آنها دفن جمعي درست ميدسته

 ريزند.ي شور قم ميكوپتر توي درياچهكنند و يا با هليمي

افتد به طرف خورشيد هم به خون نشسته است. راه مي

 از تهران به رابطش بدهد. خانه. بايد گزارشي

توانند با ها ميروز سوم قيام است. شانزده خرداد حكومتي

 كشتار بر اوضاع مسلط شوند.

تواند از اهميت پانزده خرداد ـ اين تسلط موقتي است. نمي

گيرد. بايد خودش را كم كند. لب پايينش را با حرص گاز مي

دم از خود تسلا دهد. فكرش را به فداكاري و ايثاري كه مر

كند. از اين كه رهبري روحانيت در اين اند متوجه مينشان داده

 ، خوشحال است.استقيام آشكار 

قدر اين كشد. آنناي راه رفتن ندارد. وسط اتاق دراز مي

خواهد پيدا شود تا حالت راحتي را كه ميدنده و آن دنده مي

ي شلاق يكي از كند. گوشش كمي سوزش دارد. از ضربه

 د. بتواند رويش بخواها ورم كرده است. نميشيارت
 

كوبد. محمدجواد كتابِ دستش را كسي در حياط را مي

كند. گذارد. از پنجره به حياط نگاه ميروي ميز كوچك مي
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شود. ردي از برف روي ديوارها و تنها درخت باغچه ديده مي

آيد. زند. درِ حياط دوباره به صدا درمياز اتاق بيرون مي

ها در چنين ساعتي از روز خبر كند. رابطش را تند مييهادمق

ايستد. درزي وجود ندارد كه از آورند. دودل پشتِ در مينمي

كند. جواني با صورت آن بيرون را نگاه كند. ناچار در را باز مي

شق و رق.  ؛از ته تراشيده و كت و شلوار نو ايستاده است

د. زيرلب سلامي ائم در چرخش هستندهايش مردمك چشم

كند و نگاهي به دوروبرش دهد. دست در جيب كتش ميمي

 اندازد. مي

 ؟ بيا تو...دنبالت نيامدهـ كسي 

چپد توي راهرو. جوان انگار كه منتظر تعارف باشد، مي

كشد. گرماي نفسش را توي صورت نفس بلندي مي

دهد. جوان كند. آب دهانش را قورت ميمحمدجواد فوت مي

اي را كف دست محمدجواد ي لوله شدهاچگي روزنامهبا دستپ

 :گذاردمي

 روم.ـ اين مال شماست... با اجازه من مي

اي در بسته است. پاكت را باز داخل روزنامه، پاكت نامه

وليت ايراد سخنراني به مناسبت سالگرد حادثه در ئكند. مسمي

ب! رژيم چه خو» اند.همدرسه فيضيه در بازار تهران را به او داد

اند. تاريخ هبايد بداند مردم هنوز جناياتش را از ياد نبرد

هاي سخنراني روزهاي هجده و نوزده و بيست اسفند شب
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بايد با قم در ارتباط باشم. مسجد جامع بازار،  است. 9994

 «جاي خوبي براي سخنراني ضد رژيم است.

هاي وقت تنگ است. مجبور است قبل از هر چيز متن

بايد سنگ تمام بگذارم. دوست دارم » اش را بنويسد.سخنراني

شان ها را از نزديك ببينم. تا ديوانهدر آن لحظه حال حكومتي

 «نبايد نااميد بشويم. بايد بجنگيم.آيم. نكنم از منبر پايين نمي

كند. به مردم داخل شبستان هاي سخنراني فكر ميبه شب

اند. قبل از كردهكه مسجد را دوره  مأمورانيمسجد جامع. به 

. جمعيت درسانشروع سخنراني خود را به مسجد جامع مي

كند. اند. به ساعتش نگاه ميزيادي در آن هواي سرد جمع شده

ي نماز چيزي به نماز مغرب و عشاء نمانده است. براي اقامه

هاي اطراف مسجد به داخل سرك ايستد. چند نفر از پليسمي

ست. بعد از نماز، عادي عيتقكنند موگزارش ميكشند. مي

رود. مردم به صورت جوانش زل محمدجواد بالاي منبر مي

كشد كه اي طول نميچند دقيقه بيان فصيحي دارد.اند. زده

هاي تند و تيز او عليه مردم تمام هوش و هواسشان به حرف

 شود.رژيم، جلب مي

 :كندصدايش مي ،ساعت از هشت گذشته است. كسي از كنار منبر

اند. ها بو بردهـ بهتر است سخنراني را تمام كني. پليس

 زند،حرف مياز فقر و فساد  ،محمدجواد با آرامش

ها و ... سازي، مصرف هروئين، قمارخانههاي مشروبكارخانه
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آورند. ها داخل مسجد هجوم ميآيد. پليسپايين ميبعد 

 محمدجواد بالاي منبر نيست. 

خواهد به مسجد برود. ميست كه محمدجواد سومين شبي

گذرد. نگران دير رسيدنش است. لاي مردم ميرو و لابهاز پياده

را سوزن  كند. باد سرد اسفند صورتشهايش را تند ميقدم

رود. قد بلندش . سرما تا مغز استخوانش فرو ميكندسوزن مي

كند در تاريكي راه از جمعيت اطرافش بالا زده است. سعي مي

شود. شبستان عد از نماز وارد صحن مسجد ميبرود. درست ب

 رود بالاي منبر.مثل شب اول پر است. يكراست مي

هاي آهني كشند. صداي پاشنهجمعيت انتظارش را مي

كند آهسته قدم بردارد. شنود. سعي ميپليس را پشت سرش مي

اتش به حركات آدم آهني كها بلند است. حرتق تق پاشنه

اختيار اداي پليس را ده است. بيماند. به سرفه افتامي

 چند سرفه پشت سر هم. ؛آورددرمي

كند. دو نفر افتد. به عقب نگاه ميها ميصداي پاشنه

هايشان را بشنود. قبل از اين كه نگاه تواند حرفاند. نميشده

شود رو ناگهان پر ميگرداند. پيادهسرش را برمي ،در نگاه شوند

شود. گردند. قاطي آنها ميبرمياز كارگرهايي كه از سركار 

رسد. گمش ها به گوش ميهاي آهني پليسصداي پاشنه

 اند.كرده
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رود. احساس خاصي باز هم بعد از نماز بالاي منبر مي

كيپ تا كيپ  ،به بيرون. جمعيت تا جلو در كندمي دارد. نگاه

اش مانند. با آرامش سخنرانيديواري گوشتي مياند. به ايستاده

ي ميلياردها دربارهصدايش صاف و رساست. كند. وع ميرا شر

دلار پولي كه از آمريكا گرفته شده و معلوم نيست كجا خرج 

ي فيضيه و زنداني ي فاجعهدرباره زند،حرف مي شده است

زند و ي رابطه دولت با اسرائيل حرف ميدرباره .شدن امام

تشبيه « اميهبني»دهد و آن را به رژيم شاه را مورد انتقاد قرار مي

آيد. در آخر كند. با هر كلمه، خون جمعيت به جوش ميمي

 گويد:مي

ـ امروز خادمين امام جعفر صادق)ع( پيشوايان ديني 

 الله خميني دعا كنيد.براي رهايي و موفقيت آيت. هستند

با ذكر مصيبت امام جعفرصادق)ع( سخنراني را به پايان 

 رساند.مي

چرخاند. به ساعتش نگاه مي نگاهش را ميان جمعيت

دهد. از منبر ها پنج دقيقه به هشت را نشان ميكند. عقربهمي

كنند. چند مأمور ساواك با ميآيد. جمعيت راه را باز پايين مي

دارند. نيروهاي شهرباني ظاهري عادي پشت سرش قدم برمي

 اند. جلو در مسجد ايستاده

 ـ شما توقيف هستيد!
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شود. دو وار جيپ شهرباني ميست. سسرهنگ طاهري

نشينند. به جلادهايي مأمور ويژه ساواك در دو طرفش مي

گناهي را دارند. محمدجواد مانند كه قصد اعدام محكوم بيمي

خواهد زودتر برند. دلش ميرا همان روز به زندان ساواك مي

شود. او را متهم تكليفش را روشن كنند. انتظار طولاني نمي

كنند. به سه ماه حبس تأديبي محكوم مي و تهرديف يك دانس

اقدام بر ضد امنيت داخلي مملكت، حمايت  ،علت محكوميت

 الله خميني و انتقاد از دولت است.از آيت
 

 ـ بلند شو... آزادي!

نگهبان زندان قزل قلعه است. مردي چهارشانه با 

 اندازد.سلولش مي لهايي خمار. ساك محمدجواد را داخچشم

آيند دنبالت! زياد هم خوشحال هايت را تن كن! ميـ لباس

! آينددنبالت مينباش! ساواك ول كُنت نيست. سايه به سايه 

 فكر كنم دوباره مهمان ما باشي.

كشد تا بند كند. مدت زيادي طول ميلباس به تن مي

نشيند و به در باز سلول زل هايش را ببندد. ساكت ميكفش

كند. بعد ته را در ذهنش مرور ميزند. روزهاي از سر گذشمي

 گويد:شود و زير لب مياز جا بلند مي

 كردم.ـ تجربه بدي نبود! بايد تمرين مي

ايستند. نگهبان همراه دو نظامي جلو در سلول مي

اند. ههايشان چنان فشرده است كه انگار به هم دوخته شدلب
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نظامي در ميان دو پر از گره كور است. محمدجواد ابروهايشان 

 خواند:ست. زيرلب ميافتد. نگاهش به تقويم ديواريبه راه مي

 .49/9/9999ـ 

كند اين تاريخ را در عمق ذهنش حك كند. با سعي مي

 كند.خود زمزمه مي

 ـ آزادي...
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 پنجمفصل 
 

رو از گذرد. نگاهش به اطراف است. پيادهاز چهارراه مي

هايش شده است. قدم درختان تبريزي پر هاي چند رنگبرگ

اش از دور هاي آجريبا ساختمانرا  9كند. كالج البرزرا تند مي

داند اين است كه متن ايستد. تنها چيزي كه ميبيند. ميمي

الله خميني را يكي از آيت 9999ني روز چهارم آبان اسخنر

خواهد آورد. كسي در اطراف كالج نيست. به تصويب  مبارزان

تصويب كرد. مريكاييان در ايران فكر ميي مصونيت آلايحه

ها هر اين لايحه توسط رژيم شاه به معني آن است كه خارجي

توانند بكنند، حتي قتل. و حكومت ايران كاري توي ايران مي

 تواند به هيچ عنوان توبيخشان كند.هم نمي

 نشيند.الله خميني ساكت نميدانستم آيتـ مي

تن سخنراني را بخواند. خواهد هر چه زودتر مدلش مي

تر باشد. كند كه خواندن متن از شنيدنش دلچسبفكر مي

                                                 
 . كالج البرز: دبيرستان فعلي البرز در تهران.9
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شنود. علامت رابط است. صداي دو سوت را پشت سر هم مي

راه به ديوار افتد. مردي با كت و شلوار راهطرف صدا راه ميبه 

هاي نزديك كالج تكيه داده است. نزديكش يكي از خانه

 گذارد. را توي دستش مي شدهشود. مرد كاغذ لوله مي

وارد  ـ آقاي رفسنجاني گفتند بيشتر مواظب خودتان باشيد.

 شوند.اتاقي مي

نشيند. باد صداي پنجره چوبي را درآورده وسط اتاق مي

پرند و هاي لخت درخت مياي گنجشك رو شاخهاست. دسته

الله سخنراني آيت كند.كنند. كاغذ لوله شده را باز ميصدا مي

خطاب به مراجع و دانشمندان، ارتشيان و همه طبقات  خميني

 است. 

تر شد. بايد جانمان را كف دستمان وليتمان سختئـ مس

 آيد.بگيريم. شب كسي براي بردن متن سخنراني مي

 ـ سعي كن همه بخوانند. مواظب خودت هم باش!
 

رود اند. فكرش ميها پراكندهكند. نظاميبه خيابان نگاه مي

 ي قيام پانزده خرداد.به روزها

ـ رژيم دوباره ديوانه شده! همين روزهاست كه دست به 

 اقدام ديگري بزند.

پيچد. در را اندازد. جيپ نظامي توي كوچه ميشانه بالا مي

ماند گذرد. پشت در ميبندد. جيپ با سرعت از جلو در ميمي

 رود.هايش ميتا دور شود. بعد به سراغ كتاب
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ها برايش را يكي از رابط 9999سيزده آبان ي روز خبرنامه

هايش را انگار مرد جوان رنگ به رو ندارد. لب آورد.مي

كند. بعد ايستد و رفتن او را تماشا مياند. جلو در ميدوخته

كند. تيتر درشت خبرنامه را از جايي كه تا خورده است، باز مي

الله يتآ»شود. تر ميهايش بزرگ و بزرگخبرنامه مقابل چشم

 «خمینی به ترکیه تبعید شد.

هاي راهرو هجوم شود. سرماي كاشيزانوهايش خم مي

زند. اوضاع شهر به نظرش برند در جانش. از خانه بيرون ميمي

ها فكر هاي جديد برخي از گروهرسد. به گرايشآشفته مي

كند. نيش مرد . نگاهش ميزنداش تنه ميكند. مردي به شانهمي

زند. يقه كتش هايش به خماري ميباز است. چشم تا بناگوش

افتد. را بالا داده است و دستمال ابريشمي به دست دارد. راه مي

هايش مقابل چشم 9ي محمدعلي بخارايياختيار چهرهبي

چرا او مبارزه مسلحانه را انتخاب شود. مانده است تصوير مي

افتد. كرده است؟! ياد حرفي كه از محمدعلي شنيده بود، مي

كند. زير لب با خود هايش را سست مياي قدمبراي لحظه

 گويد: اين روزها كار خودشان را خواهند كرد!مي

به وسط خيابان پهلوي رسيده است. نگاهي به اطرافش 

آيد. صدا از طرف مجلس اندازد. ناگهان صداي تير ميمي

                                                 
علي منصور . محمدعلي بخارايي از اعضاي هيأت مؤتلفه كه در ترور حسن9

 دست داشت.وزير شاه( )نخست
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شود. كسي فرياد ست. سرجايش ميخكوب ميشوراي ملي

 كشد:مي

 ـ نخست وزير را ترور كردند...

رود. افتد. تا نزديكي مجلس ميبه طرف صدا راه مي

اند. صداي آژير آمبولانس ها جمع شدهجمعيت و نظامي

 فريادها را خفه كرده است.
 

كند. دارد و باز ميهاي راهرو برمينامه پدر را از روي كاشي

اهرهايش اند. مادر و خوها حال و هواي ديگري گرفتهنوشته

 .انگار كه برق گرفته باشدش گردند.مي به دنبال همسربرايش 

زند به تنها درخت زده زل ميبراي چند دقيقه طولاني بهت

است. محمدجواد تحقيقات لازم را براي  9999حياط. سال 

شود كه دهد. ازدواجش چنان ساده برپا ميازدواج انجام مي

اي است از خانوادهكند. همسرش دختري زده ميهمه را بهت

هاي تواند او را از فعاليتمتوسط و كاسب. ازدواج هم نمي

كند. فرهنگي دور نگه دارد. به صورت جوان همسرش نگاه مي

 اش جواب رد نداد.مانده است چرا به خواستگاري

 ـ من كه چيزي نداشتم.

 ست.برايم كافي دداريـ همين كه در راه خدا قدم برمي
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جلو  9«مسجد الجواد»زش. طرح تأسيس نشيند پشت ميمي

اي با دو تن از همفكرانش ههايش است. شوراي سه نفرچشم

اند. براي ساختن مسجد بايد از صندوق تشكيل داده

 كمك بگيرند.« بنياد رفاه و تعاون اسلامي»الحسنه قرض
 

ها را بالا و زند. چند بار پلهم ميددر حياط بيمارستان ق

آميز شان احتراميهاكنند. نگاهستارها نگاهش ميرود. پرپايين مي

 پرسد.است. از پرستاري حال همسرش را مي

 ـ حالش خوب است. پسر قشنگي برايت هديه آورده!

 خواهد سؤال ديگري از پرستار بپرسد. اما پرستار رفته است.مي

گذاريم ناصر! به خاطر خوابي ي خانم اسمش را ميـ با اجازه

 ست. اين طور نيست؟!م ديده. اسم قشنگيكه يكي از اقوا

آورد. ي موافقت پايين ميهايش را به نشانههمسرش پلك

زند. ناصر از صدا گيرد و در اتاق قدم ميبچه را بغل مي

گويد: با استخدامم تو آموزش و پرورش افتد. آهسته ميمي

خواهم در كنكور امسال اجازه بدهيد، مياگر موافقت شد. 

 شركت كنم.

بغل مادرش  تويشود. بچه را ي ناصر بلند ميصداي گريه

كند و آلود ناصر نگاه ميهاي اشكبه چشمگذارد. همسر مي

 پرسد:مي

                                                 
 . مسجد الجواد: اين مسجد اكنون واقع در ميدان هفت تير تهران است.9
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 ـ مگر فرصتي براي درس خواندن داري؟

 ـ درس خواندن را دوست دارم.

از  .كندگيرد و محمدجواد را نگاه ميچشم از بچه ميزن، 

 پرسد: خود مي

تعقيب و گريز، دستگيري و زندان ـ آن همه فعاليت، 

 اش نكرده؟!خسته



 

 

 

 

 

 

 ششمفصل 
 

دهد. نگاهش را تا سقف اتاق بالا به ديوار تكيه مي

شود. با خود كشد. صداي ناصر از داخل حياط شنيده ميمي

 كند:فكر مي

 ـ بايد مردم را به مسجدها بكشانيم.

كند. ديگر آن جوان مي ي پنجره نگاهبه تصويرش در شيشه

بيند. مردم حالا او را به عنوان يك مدرسه معصوميه را نمي

شناسند. با صداي زنگ تلفن به ي ديني و دانشگاهي ميچهره

 است. 9دارد. دكتر بهشتيآيد. گوشي را برميخودش مي

 رود سر اصل مطلب.كند دكتر ميتا دهان باز مي

ديگري را هم به عهده  دانم كار داري. ولي بايد كارـ مي

ريزي درس تعليمات ديني و تأليف برنامهبگيري. براي 

 هاي اين درس با وزارت آموزش و پرورش همكاري كن.كتاب

                                                 
هاي مبارز انقلاب كه بعداً توسط منافقين به هالله دكتر بهشتي از چهر. آيت9

 شهادت رسيد.
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ها را مطالعه كنم جواب ـ كار آساني نيست. بگذاريد كتاب

 دهم.مي

ها را جلو در خانه تحويل پستي كتاب ، مأمورغروب

تدايي تا پايان دوران دبيرستان و ي كامل از ابيك دورهدهد. مي

 هاي دانشسراست.حتي كتاب

 ـ دوباره كار؟

 . خسته است. شودوارد مي همسرش با سيني چاي

ها را به زور خواباندم. زود بخوابند بهتر است. ناصر ـ بچه

 خواب ندارد. 

آيد. بايد ـ كار خوبي كردي! باور كن كار دنبال من مي

 با دو نفر از دوستانم. ؛مهاي ديني كار كنروي كتاب

كند. تنظيم تقسيم ميكارها را بين خودش و دوستانش 

گيرد. شور و هيجان ها و نوشتنشان وقت زيادي ميدرس

 گويد:شناسد. با خود ميخاصي دارد و خستگي نمي

ـ مبارزه فرهنگي تأثيرش از اسلحه بيشتر است. جلسات 

 شود. ولان فرهنگي شروع ميئبراي توجيه مس

هاي سختي را پشت سر بگذارد. قانع روزها و ساعتبايد 

 ول ضد دين كار آساني نيست.ئكردن يك عده مس

براي آن كه رهبري جلسه را خودش به عهده بگيرد قبل از 

ها همه نگاه كند.شده صحبت مي ي كارهاي انجامهمه درباره

اند كه او چگونه گرد و بهت زده! همه مانده ؛به اوست
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كند؟! با ها را توجيه كاري در متن كتابدستخواهد مي

 كند به حرف زدن.آرامش خاص خودش شروع مي

ها ضروري ـ بايد بگويم ريز شدن در مسائل ديني در كتاب

 و هيچ ضرري هم براي حكومت ندارد. است

شود. با لبخند نگاهشان صداي اعتراض چند نفر بلند مي

 را به نفع خودش تماماي بحث آن روز كند و با مثال سادهمي

 كند.مي

ولان فرهنگي ئشود. مستر ميكنندهروز خستهجلسات روزبه

كنند. بي هيچ مانند كه فقط گوش ميهاي آهني ميبه آدم

توان ديد. شان ميهاي گردشدهاي. نگراني را در چشماراده

 گويد:محمدجواد زير لب با خود مي

نستم بگويم شما جز تواكنم. كاش ميـ بالاخره قانعشان مي

 مترسك چيز ديگري نيستيد!

هايي شبيه شود. به آدمحالت ميها گنگ و بيكم نگاهكم

زنجير شده به دنيا، قدم از قدم  پايشوند كه با دست و مي

دهد. بالاخره احساس دارند. بارها مسائل را توضيح ميبرمي

هايش تسلط پيدا كرده است. چيزي از حرفكند به آنها مي

 دهند.فهمند و فقط سر تكان مينمي

به سه ساعت تغيير  ،درس ديني از دو ساعت در هفته

شده را هم به هاي نوشتهكشد كه كتابكند. به سال نميمي

رساند. نگاه بعضي از دوستانش به او تغيير كرده تصويب مي
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كشدشان كند. به حرف ميها را احساس مياست. سنگيني نگاه

 شوند. يتا خال

 اي؟كني. هيچ فكر كردهتو با حكومت همكاري مي ـ

خواهد زحماتش را به رخ كسي كند. نمينگاهشان مي

سرگذشت پيامبران و امامان است او با زيركي توانسته  بكشد.

 گويد:ها بگنجاند. به خودش ميرا با روايت روز، در كتاب

 دانم راهم درست است. ـ نبايد توجه كنم. مي

از نظر كند. اش نميراضي نو درس خواندفقط معلم بودن 

 او مبارزه آن است كه در ميان مردم باشد.

نارمك و جلسات  9«دبيرستان كمال»ـ بايد ارتباطم را با 

بيشتر كنم. بايد « حسينيه ارشاد»حسين)ع( و  بهفتگي مكت

 بروم بالاي منبر. جاي من آن جا است.

 المنبر نيستي؟ـ مگر تو ممنوع

 كشد.اش ميدست از نوشتن مقالهبا صداي زنش 

 ام.ـ من براي مبارزه ساخته شده
 

 9904بيند. سال ي مردم ميرعب و وحشت را در چهره

برد. نام ها يورش مياست. ساواك بي هيچ دليلي به خانه

ش دنبال سايهبهاست. سايهمحمدجواد همچنان جزو ليستشان 

                                                 
و اي از مسلمانان مبارز ايجاد شد . دبيرستان كمال قبل از انقلاب توسط عده9

 كرد.وزير بعد ازانقلاب آنجا را رياست ميمهندس بازرگان اولين نخست
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صداي  خندد.مي اش كنند. به افكارشانخواهند ذلههستند. مي

ايستد. ناصر جلو شنود. سر كوچه ميپاهايشان را همه جا مي

گرداند كند سر جايش بماند. سر برميبه او اشاره مي .در است

كند. دو مأمور با لباس شخصي پشت سرش و عقب را نگاه مي

هاي شود. رنگ از چهرهاند. به صورتشان خيره ميايستاده

 پرد.گوشتالودشان مي

 تر از منِ پوست و استخوان است.لام مهمـ اس

كند. لبش را به خنده يكي از مأمورها دست توي جيبش مي

 دهد.كش مي

نشيني و بحث دعوت ـ چرا دوستانت را براي شب

 كني؟نمي

 دانند كجا بيايند.ـ دوستان من مي

دود. گرداند. ناصر به طرفش ميرويش را از مأمور برمي

 ندازد. امأمور به زمين تف مي

 كنم.ـ بالاخره دستگيرت مي

رود. ناصر رسد يكراست سر ساكش ميبه خانه كه مي

 كنارش ايستاده است.همچنان 

 ـ كجا؟ دوباره مأموريت؟

 ـ بله. بايد براي تبليغ بروم شيراز.
 

كنند. به صورت اش ميدوره ي خواهرشهاخواهر و بچه

همان  ؛بيندميآنها ميان كند. مادرش را در خواهرش نگاه مي
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بغل چرخاند طرف همسرش. بچه در هاي نگران. سر ميچشم

. دل آشوبه دارد. لرزي است هايش از اشك خيسچشم دارد و

داند كند. ميسر تا پايش را گرفته است. ولي لب از لب باز نمي

ها و ي بچهاندازد. گونهمحمدجواد مأموريتش را عقب نمي

همسرش كه به رفتن او زل  بوسد. باپيشاني خواهرش را مي

رسد. مأمورهاي كند. به شيراز ميخداحافظي مي زده است،

توجه به آنها راهش را ادامه . بيكنندتعقيبش ميساواك 

مأمورها منتظرند المنبر است و داند همچنام ممنوعدهد. ميمي

كند. تاكسي جلو پايش ند. دست بلند ميناورا بالاي منبر ببي

آدرس را دست راننده  ،حرفشود. بيسوار ميزند. ترمز مي

ينه به آهاي درشتش را از دهد. راننده كه جوان است، چشممي

 گويد:دوزد. آهسته ميي محمدجواد ميصورت كشيده

 ايد؟ـ دنبالتان هستند... هيچ متوجه شده

 كنم.ـ بله. فقط من را به اين آدرس برسانيد. خواهش مي

واند و خونسرد به طرف منبر خنماز مغرب و عشا را مي

اش مقدمه سخنرانيي اطرافش است. بيرود. نگاهش متوجهمي

داند وقت زيادي ندارد. اصل مطلب مهم كند. ميرا شروع مي

هايش به نيمه رسيده است كه مسجد پر از مأمور است. حرف

كشند و دستبند به دست پايين مياو را شود. از بالاي منبر مي

 برند.مي

 كراست داخل زندان.ـ ي
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 گويد. بي هيچ بازجويي!اين را رئيس ساواك مي

كند. هاي پر از رگ رئيس نگاه ميبي هيچ حرفي به چشم

اش بدهند. در اش را به خانوادهكند خبر دستگيريخدا خدا مي

آيد. صداي ناله و صداي دهند. صداي فرياد ميتاريكي هُلش مي

ني به ديوار كوبيده . در آهكشندشميكه روي زمين  كسي

شود. به روند. در بسته ميكنند و ميشود. به داخل پرتش ميمي

كشد. چهار ديواري كوچكي است. توي اطرافش دست مي

نشيند. از خدا كشد. روي زانوهايش ميهايش تير ميكتف

گذرند. خواهد كه به سمت قبله باشد. روزها پشت سر هم ميمي

راه با سيلي و باتوم. لب از لب باز هاي طولاني مدت همبازجويي

 داند.هايش را ساواك ميشت فعاليتكند. ريز و درنمي

دهد. يك سال در سكوت همچنان به سكوتش ادامه مي

با حيرت نگاهش  زنششود، وقتي در خانه باز مي ماند.مي

ساك را به  تر.محمدجواد لاغرتر از هميشه بود؛ تكيدهكند. مي

 افتد به طرف خيابان.ه ميدهد و راهمسرش مي

 ـ كجا؟

 روم دكتر بهشتي را ببينم. شايد هم رجايي را.ـ مي

 زند: سرش فرياد مي دركسي 

اندازد. ات! شانه بالا ميهمه جا همراهت هستيم. مثل سايه

 اش حاضر است جان هم بدهد.بيشتر راه را آمده است و براي ادامه

 دوستانش همه جمع هستند. 
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ت برداشتند؟ چه به موقع آمدي! براي ـ دست از سر

هماهنگ كردن مبارزه در مدارس، انجمن اسلامي معلمان را 

 كنيم.گذاري ميپايه

شود. محمدجواد و گويد. كارها تقسيم مياين را رجايي مي

كنند. رجايي براي روزهاي راهپيمايي شعارهايي را تعيين مي

 كند.روز اعتصاب را محمدجواد تعيين مي

ر است براي پيشرفت كارها، از روحانيون مناطق ـ بهت

 مختلف تهران شورايي تشكيل دهيم.

شود. با چند نفر از روحانيون نظر محمدجواد تأييد مي

كنند. كارها به خوبي پيش گيرد. همه استقبال ميتماس مي

گردد. نيمه شب بعد از نوشتن چند رود. شب به خانه برميمي

به خانه رجايي و دكتر بهشتي  شعار و سخنراني عليه رژيم

 كند:تلفن مي

هاي جغرافيايي تقسيم ـ به نظرم رسيد شهر را به منطقه

كنيم. از هر منطقه دو روحاني در جلسات هفتگي شركت كنند. 

 شود.تر عمل ميهماهنگ ياين طور

شود. آيد. در اتاق با جيرجير هميشگي باز ميصداي پا مي

لرزد. هايش ميشود. دستهمسرش با سيني چاي داخل مي

افكارش در هم ريخته است. ترس از دوباره زنداني شدن 

 محمدجواد توي دلش آشوب به پا كرده است:
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داني اي؟ ميي كافي فعاليت كردهكني به اندازهـ فكر نمي

 اگر اين بار زنداني شوي... برگشتي در كار نيست!

اش ستهزند. صورت خدارد. لبخند مياستكان چاي را برمي

 شود. از هم باز مي

مانم. مان نمانده. خدا بخواهد زنده ميـ چيزي به پيروزي

 ها باش!تو فقط مواظب بچه
 

 دهد. نفس انقلاب در همه جا پيچيده است. هوا بوي آزادي مي

اند كه عشق به اسلام و آزادي ترس را ـ مردم تازه فهميده

 كند.مفهوم و حقير ميبي

ي شهرها پيچيده است. بر شاه در همهصداي فرياد مرگ 

حكومت براي مقابله با مردم هر روز حركتي شتابزده انجام 

دهد و كشتار در رأس كارهايش قرار دارد. مأموران اين مي

دهند. پير و جوان حالا با دست وظيفه را به خوبي انجام مي

روند. درگيري همه جا ادامه خالي به جنگ نيروهاي نظامي مي

خواهد كه دست از مبارزه امام خميني از مردم ميدارد. 

هوا آنها را به برندارند. حكومت براي ترساندن مردم از زمين و 

 گويد:بندد. محمدجواد ميگلوله مي

اند. نبايد دست رو دست ـ ميدان ژاله را با خون شسته

 روم.ميگذاشت. به جلسه فوري 

 زند.با عجله از خانه بيرون مي
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شك كه پر از نيروي نظامي است. به هر كس  هاخيابان

گيرند. شهر به نظر محمدجواد به كنند، جلويش را ميمي

هايي كه بي هيچ دادگاهي اعدام ماند. زندانيزنداني بزرگ مي

 را جمعي! از كوچه پس كوچه ها خودآن هم دسته ؛شوندمي

 ؛اندرساند. همه آنجا جمع شدهبه خانه يكي از روحانيون مي

رود شود ديد. ميهاشان ميگران و خاموش. فرياد را در چشمن

نشيند و در همان حال به ديوارهاي اتاق كنار دكتر بهشتي مي

خانه چاي گِلي هستند. صاحبكند. ديوارها كاهنگاه مي

 گويد:آورد. استكان چاي به دست رو به بقيه ميمي

اي در هـ بهترين كار در اين شرايط اعلاميه است... اعلامي

 نويسم.كنيم. متنش را الان مياعتراض به كشتار مردم منتشر مي

پرند. صاحب خانه بُهت باصداي زنگ خانه همه از جا مي

 كند.به محمدجواد نگاه ميزده 

م. اها آمدهـ كسي در تعقيب من نبود. از كوچه پس كوچه

ه دهد. بعد ببام را نشان ميهاي پشتخانه با اشاره، پلهصاحب

اند. با رود. دو نظامي جلو در ايستادهطرف در خانه مي

خواهند خانه را بگردند. هنوز داخل هاي درهم رفته و ميچهره

 كند:اند كه يك جيپ نظامي جلو خانه ترمز مينشده

آتش را اند. دود جمع شدهآدم ـ سر خيابان يك دسته 

 اند. بينيد. لاستيك آتش زدهنمي
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بندد خانه در را ميدوند. صاحبيابان ميها به طرف خنظامي

ايستد نشيند. محمدجواد بالاي سرش ميو پشت آن بي حال مي

دهد. متني را كه محمدجواد نوشته و ليوان آب را دستش مي

 كنند.كنند و بعد همه پايش را امضا مياست، دست به دست مي

 پخش شود. مبرمش براي چاپ. تا دير نشده بايد بين مردـ مي
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 هفتمفصل 
 

 ها چگونه است؟ـ وضع اعتصاب

كند. رجايي كنار پنجره ايستاده محمدجواد سر بلند مي

 است.

شوند. با بيشتر روحانيون مناطق طبق برنامه انجام مي ـ

رسد، تهران در ارتباط هستم. خبرهايي را كه از پاريس مي

 گويم.بهشان مي

 گويد:ضايت ميكند و با ررجايي پشت به پنجره مي

ـ حكومت احساس خطر كرده است. از ترس سقوط، 

زند كند. دست و پا ميوزير عوض ميپشت سر هم نخست

 خودش را حفظ كند. 

ي به خود شود. كش و قوسمحمدجواد از پشت ميز بلند مي

 گويد:دهد. ميمي

 ـ امام دستور تشكيل شوراي انقلاب را داده است. 
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روم شد. اگر اجازه بدهي مين سنگيوليتت ئـ پس بار مس

 ام.ها را نديدهخانه. خيلي وقت است بچه

 ـ من بايد منتظر خبر از پاريس باشم.

ـ پس امشب تا صبح بيداري؟ هيچ خودت را تو آينه 

 اي؟ديده

 خندد:محمدجواد مي

 خانم چاي دم كرده است. .ـ كاش چند دقيقه ديگر بماني

. اندزياد خلوت نشدهها ـ بروم بهتر است. هنوز خيابان

ايستد جلو آينه ميمحمدجواد اند. ها خوابيدهبچه رود.مي

شان. ساده است. فقط يك گل آهني بالاي قاب آن به عروسي

كند، به گود آيد. به تصويرش در آينه نگاه ميزور به چشم مي

كند. تند شروع به قدم زدن ميتند آرام و قرار ندارد.  اند.نشسته

 ماند كه در انتظار خبري چشم به راه است. ميبه سربازي 

 خوابي؟ـ چرا نمي

 ـ قرار است دستوري از امام برسد. منتظرم...

گذارد. ها ميهمسرش سيني چاي را روي ميز، كنار كتاب

نمِ طور پر برده بود. سر شب بشقاب غذاي محمدجواد را همان

 گويد:با خود مي كند.اشكي چشمش را پر مي

ول كردم با چنين آدمي ازدواج كنم. همه چيز را ـ خودم قب

 برايم گفته بود. پس بايد در كنارش باشم. 
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فوراً آيد. محمدجواد بعد از اذان صبح تلفن به صدا درمي

طرف خط به گوش دارد. صداي رابط از آن گوشي را برمي

 رسد. مي

 اند اعتصابات از بازار شروع شود. ـ امام فرمان داده

اعضاي شوراي انقلاب  يبايد به همهگذارد. گوشي را مي

 زنگ بزند و خبرشان كند.

كند. منتظر ست كه اعتصاب را شروع ميـ بازار اولين جايي

 خبرهاي بعد باشيد.
 

هاي ديگر تر از سال، آرام9901محرم است. باد آذرماه سال 

وزير جديد نخست 9«ازهاري»وزد. يك ماه از انتصاب مي

جواد به همراه همفكرانش مردم را در مبارزه گذرد. محمدمي

 كند. با رژيم ياري مي

 ـ تو چه فكري هستي؟

ـ بايد براي تظاهرات روزهاي تاسوعا و عاشورا راهي پيدا 

 ها ممنوع اعلام شده!نفر در خيابان 9كنيم. اجتماع بيش از 

 رود.فكر ميبه با اين حرف محمدجواد، رجايي 

 رفسنجاني هم مشورت كردم.هاشميو آقاي  ـ با دكتر بهشتي

 اي رسيديد؟ـ به نتيجه

 گناه ريخته شود.خواهيم خون مردم بيـ خير... نمي

                                                 
 كه دولتش متشكل از افراد نظامي بود.وزيري بود نخست. ژنرال ازهاري 9
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 كند.تر ميهاي رژيم را سستها پايهـ ولي اين تظاهرات

كنيم. تا ببينيم ريزي ميـ براي روز تاسوعا و عاشورا برنامه

 چه پيش خواهد آمد.

 اي؟ها نديدهر محلههاي عزاداري را دـ مگر دسته

ـ چرا... انگار فعلاً كاري ندارند... خودم هم براي امشب 

 در مسجد سخنراني دارم. بايد مردم را آماده كنيم.

 

 رساند.صبح روز تاسوعا خود را به خانه رجايي مي

 ـ چه خبر؟ صبح به اين زودي؟!

 ـ دولت نظامي ترسيده!

. انگار كندرجايي مات توي صورت محمدجواد نگاه مي

 گويد:حرف او را نشنيده است. دوباره مي

ـ رژيم از ترس پيوستن سربازان به مردم، آشكارا برگزاري 

تظاهرات تاسوعا و عاشورا را آزاد اعلام كرده است. حاضر شو 

 برويم.

 آيد.صداي شعار از دو طرف خيابان مي

 ـ ارتش برادر ماست، خميني رهبر ماست.
 

اندازد. هاي پيراهنش را ميدكمهايستد و پشت پنجره مي

تصوير ناصر و دختر كوچولويش توي شيشه پنجره افتاده 

كنند كه انگار هيچ وقت پدرشان را است. چنان نگاهش مي

 بندد.اند. همسرش موهاي دخترك را با گل سر مينديده
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رود. نگران من نباشيد. فقط دعا ـ كارها خوب پيش مي

استعفا داده است. معلوم است مريض شده و « ازهاري»كنيد. 

اثر خودش را گذاشته است. شاه تظاهرات تاسوعا و عاشورا 

. امام با اين كارش وزير كرده استنخستبختيار را حالا 

 مخالف است. 

 ـ يك خبر... امروز فرداست كه شاه خاك ايران را ترك كند.

پرد بالا. دختر كوچولو هم ناصر ذوق زده مي ،با اين حرف

شود. از شادي پر مي زنكند. صورت ار را ميكهمين 

 گويد:زن مي بوسد.محمدجواد پيشاني پسر و دخترش را مي

 ـ بايد بروي؟

ـ بله خانم. منطقي تو زندگي براي خودم دارم و آن اين 

 است كه نبايد احساسِ خطر كنم.

 

اش در مسجد دو ساعت از ظهر گذشته است. سخنراني

ه شاه و دولت دوچندان كرده هدايت خشم مردم را نسبت ب

گيرد. در ي رجايي تماس مياست. از كيوسك، تلفني با خانه

گيرد. گوشي را ي دكتر بهشتي را ميخانه نيست. شماره

هاي خيابان در آسمان دارد. ناگهان بوق ماشينخودش برمي

 پيچد.شهر مي

 ـ شاه رفت... شاه رفت.
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دسته به طرف  گذارد. مردم دستهبا دكتر بهشتي قرار مي

 در آنها قرار دارند،هايي كه مجسمه شاه و پدرش ميدان

افتد. دوند. بعد از ديدن دكتر بهشتي همراه مردم به راه ميمي

از ساعتي  كشند.ي شاه را با سيم بكسل پايين ميمردم مجسمه

كه رجايي با تلفن خبر داد كه بختيار گفته است از ورود امام 

 و قرار ندارد. كند، آرامجلوگيري مي

ـ بايد فكري كرد. با اعضاي شوراي انقلاب تماس 

 بينمت.ر در مدرسه رفاه ميگگيرم. كمتر از يك ساعت ديمي

شوراي انقلاب و  يمدرسه رفاه شلوغ است. اعضا

 هاي ديگر از روحانيون آن جا جمعند. گروه

ن اـ كاري جز تحصن نداريم. بهترين جا هم دانشگاه تهر

افتند. ارتش تصميم دانشگاه تهران به راه مي است. به طرف

كنندگان نشان دهد. چند گرفته است ضرب شستي به تحصن

 روند.كاميون متشكل از نيروهاي ارتش به طرف دانشگاه مي

ي دانشگاه جاي سوزن انداختن نيست. در محوطه

 نشينند.كنندگان ميمحمدجواد به همراه رجايي در صف تحصن

اند. محمدجواد نشگاه را محاصره كردهارتش دا نيروهاي

 گويد:كنان ميگيرد. سرباز گريهسربازي را به حرف مي

خواهند جمعيت را به ـ در آخر ستون تعدادي نظامي مي

 مسلسل ببندند.
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شود. دانشجوها و روحانيون و گروه تيراندازي شروع مي

اند. چند زيادي از مردم بي هيچ ترسي سرجاهايشان نشسته

كند و به شوند. اما تحصن ادامه پيدا مير دم شهيد مينفر د

در ي فرمانده كل ژاندارمري شود. جنازهروز سوم كشيده مي

ن مردم را گرفته و هيچ كس ا. شور و هيجبرابر نگاه مردم است

 نشيني ندارد. تصميم به عقب

رسد ناي حرف زدن ندارد. با محمدجواد وقتي به خانه مي

گيرد. ناصر كنارش از روحانيون تماس مي آن حال با چند نفر

نشيند و دخترك روي زانو. همسرش در حال شير دادن مي

 نوزاد است.

سه روز تحصن را با  .رنگ به صورت محمدجواد نيست

شكم گرسنه گذرانده است. مواد غذايي و خوراكي را كه در 

رسيد، ميان دانشجويان به آنها مياين مدت از طرف مردم 

 كرد.و مردهاي پا به سن گذاشته تقسيم مي جوان و زن

 بهاري است.  9901هواي دوازدهم بهمن سال 

آيد. آماده شويد برويم به ـ امروز امام به ايران مي

استقبالش. سه روز تحصن، دولت بختيار را وادار به 

حاضر شود.  تا دودنشيني كرده است. ناصر فريادكنان ميعقب

 كند. به محمدجواد نگاه مي خواهرش هم به دنبالش. همسر

 ها بيا. اين كوچولو را هم بياور.ـ تو هم با بچه
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گذرد. شوراي انقلاب براي سه روز از بازگشت امام مي

شود. محمدجواد كه حالا همه انتخاب دولت موقت تشكيل مي

شناسند، در رأس اين شورا قرار دارد. او را با نام دكتر باهنر مي

 خواند:را اين طور مي او وظايف دولت موقت

ـ انجام مقدمات رفراندوم، تغيير رژيم، برگزاري مجلس 

 و انجام انتخابات.مؤسسان 

شود. مهندس گيري ميوزير موقت رأيبراي انتخاب نخست

وزير موقت بازرگان به پيشنهاد شوراي انقلاب به عنوان نخست

شود. محمدجواد به هفت وزير انتخابي مهندس انتخاب مي

 گرا هستند.كند. همه از احزاب مليرگان نگاه ميباز

 شود:پيام راديويي امام خميني پخش مي

 ـ مردم به اعتصابات پايان دهند.



 

  

 

 

 

 

 

 هشتمفصل 
 

همسرش در حياط به انتظار او  رسد.ديروقت به خانه مي

 نشيند.نشسته است، كنارش مي

  ها چه طور است؟ خيلي وقت است نديدمشان.ـ حال بچه

 ـ دلشان براي تو تنگ شده!

كار نيستم. تازه اي بيـ من هم همين طور. باور كن لحظه

اصرار دارند براي نمايندگي مجلس داوطلب شوم. نظر دوستان 

 تو چيست؟ 

ـ هر كاري براي مردم خوب است، همان كار را بكن. من 

 ها آسوده باشد.كنارت هستم. خيالت از بابت بچه

ها را دورش كشد. پروندهعقب مي خورده،شام را نيمه

 كند.پخش مي
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اي به در پيچد. ضربهصداي راديو در اتاق خالي كارش مي

شود. پيرمردي است، با ريش خورد و آبدارچي داخل ميمي

اش نشسته است. خفه هاي قاچ خوردهحنا گرفته. خنده به لب

 پرسد:مي

 تان را شنيديد؟ـ خبر انتخاب

 ميدوارم لايق باشم.ـ بله... ممنون. ا
 

 كند:با رجايي صحبت مي

همه  خواهند. وزيري شوي. همه اين را ميـ بايد نخست

 اند.هاي سرشناس تو را انتخاب كردهشخصيت

شود. بعد صداي رجايي در براي چند لحظه سكوت مي

 پيچيد.اتاق مي

 خواهد.ـ تا ببينيم خدا چه مي

 ماست.مخالف انتخاب ش 9صدرام بنيـ شنيده

وزيرش خواهد من نخستام. دلش نميصحبت نشدهـ با او هم

 شوم. 

 شود.ـ خيالت جمع! بالاخره تسليم مي

آيد. او با اعضاي حزب ـ تسليم هم بشود، با من كنار نمي

جمهوري اسلامي بخصوص روحانيون مخالف است. براي 

 شوم.ام با مشكل مواجه ميهمين در انتخاب كابينه

                                                 
جمهور منتخب مردم در دولت جمهوري صدر اولين رئيس. ابوالحسن بني9

 اسلامي ايران.
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سال ي محمدجواد ديد. مي شود در چهرهخستگي را 

ي ، سال سختي براي او بوده است. خبر جنگ، محاصره9901

آبادان و خرمشهر توسط عراق، خواب و خوراك برايش باقي 

مانده است كه چرا رئيس جمهور دست روي  نگذاشته است.

كند. وارد ساختمان و كاري نمياست دست گذاشته 

 شود.وزيري مينخست

خواهيد مهمات بفرستيد. هيچ رجايي! پس كي ميـ آقاي 

 گذرد؟ دانيد در شهرهاي مرزي چه ميمي

  :هايش گرفته استرجايي سرش را ميان دست

دهد. ام! دستورها را رئيس جمهور ميـ من هيچ كاره

ام گويد فردا. هنوز كابينهفرمانده كل قوا اوست. هر روز مي

ان وزير آموزش و قرار است تو را به عنو تكميل نشده.

 پرورش انتخاب كنم...

اصلي جنگ است آقاي  يخواهم وزير شوم. مسئلهنميـ 

 وزير.نخست

وزير آموزش و  همين روزهادانم، اما آماده باش. ميـ 

كنم و به كسي غير از تو هم براي اين پرورشم را انتخاب مي

كند. وليت اعتماد ندارم. محمدجواد بُهت زده نگاهش ميئمس

 تنها رود. محمدجواداتاق بيرون ميايي كيف به دست از رج

 ايستد. وسط اتاق مي
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رسد. آهسته كليد شب از نيمه گذشته است كه به خانه مي

هايش را بي شود. قدمچرخاند و داخل ميرا درون قفل مي

توي هاي درخت را تكانده است دارد. پاييز برگصدا برمي

كند توي آن. فرو مي تش رانشيند و دسميحياط. كنار حوض 

 بدنبا تمام آب سرد است. وجودش داغ است و دوست دارد 

 داخل حوض شود. 

كرد چنين اتفاقي در ـ اغتشاش! اغتشاش! كي فكر مي

ها بيفتد. دبيرستان دخترانه خوارزمي، دبيرستان پسرانه دبيرستان

 منوچهري و دو دبيرستان ديگر.

سوزد. انگار كه يكشد. تمام وجودش منفس عميقي مي

 چاقو خورده است.

اند به راديو عراق و هاي ورشكسته است. خواستهـ كار گروه

آمريكا پاسخ مثبت بدهند. بايد جلو فعاليت ضد انقلاب را بگيريم. 

صدر ام بنيمانده تازه درست كند. تواند بحرانتعطيلات مدارس مي

 د!؟ زنچرا به جاي جلوگيري از اختلاف، به آن دامن مي

پاشد كند. آب را ميآيد. سربلند ميصداي جيرجير درمي

رو صورتش. همسرش در حالي كه چادر را به خودش پيچيده 

 در چهارچوب آهني در ايستاده است. پايين در تا نيمه پوسيده.

 اي؟ چاي بياورم؟ـ چرا آنجا نشسته

 آيم داخل. زحمت نكش.ـ دستت درد نكند. مي
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به خود گرفته است. اختلافات  رنگ جنگ ،ي شهرچهره

ريزد. محمدجواد، رجايي را هر روز همه چيز را به هم مي

 بيند.تر از روز قبل ميشكسته

 است؟ همايشـ امروز دوباره 

ي ي خُرد شدههاي خسته و چهرهمحمدجواد به چشم

 كند.رجايي نگاه مي

 صدر.ـ بله... به طرفداري از بني

 نشيند.وزير ميروي نخستهكشد و روبصندلي را جلو مي

ها كشته و هاي گوشه و كنار شهر خيليهمايشـ تو همين 

اش هم به خاطر سخنراني روز چهارده اند... همهزخمي شده

 صدر است.اسفند بني

اندازد تو موهاي كوتاه گزد و چنگ ميرجايي لب مي

 كشد.مجعدش. محمدجواد آه بلندي مي

يد دندان روي جگر خواهـ آقاي رجايي تا كي مي

كني بگذاريد؟ آن همه تحقير برايتان بس نيست؟! فكر مي

را خشك مغز گذاشته و تو را در  صدر اسمتبنيدانم نمي

طور اين مرد به ام چهگيرد؟! ماندهجلسات به مسخره مي

ايد توهين كند... شنيده تودهد به آدمي مثل خودش اجازه مي

عليه حزب جمهوري اسلامي ها شعارهايي همايشكه در اين 

داده شده؟ بايد با امام صحبت كنيد! اين مرد قصد نابودي 

 جمهوري اسلامي را دارد.
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 شود. جا مياش جابهرجايي روي صندلي

 ـ الان نه. به موقعش!

شود. پشتي صندلي را با دست محمدجواد از جا بلند مي

در  اش راخواهد ناراحتيدهد. انگار ميگيرد و فشار ميمي

 جان صندلي فرو كند.وجود بي

كنم الان موقعش است. دست رو دست ـ ولي من فكر مي

گذاشتن به نفع مردم نيست... ضد انقلاب تحت عناوين 

جمهور، يك پايگاه جديد پيدا كرده است. حمايت از رئيس

هاي در يكي از سخنرانيتر رسوا شود. دخدا كند زو

شد، وحشت از آينده را جمهور كه از تلويزيون پخش ميرئيس

در كلامش احساس كردم. خودش هم فهميده كه پايگاه 

 اش را از دست داده. من بايد بروم با اجازه.مردمي
 

هيجان خاصي وجودش را فرا گرفته است. از خوشحالي 

ي دفتر كار رجايي دارد، شمارهآرام و قرار ندارد. تلفن را برمي

رد. دوباره شماره را دابرنميگيرد. كسي گوشي را را مي

 گذارد. گيرد. گوشي را سرجايش ميمي

 ـ شايد شماره را اشتباه گرفته باشم.
ي رجايي از گيرد. صداي خستهبراي سومين بار شماره را مي

 شناسد. هاي محمدجواد را ميشود. نفسآن طرف تلفن شنيده مي
كني. نشد گيري و قطع ميشده؟ شماره مي ـ چه خبر

 ردارم. گوشي را ب
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 ـ نزديك است بال درآورم... يعني تو بي خبري؟

 ـ چه خبري؟ شب را تو دفتر بودم.

 چسبد.يك خبر خوش! به دلت ميـ 

 ـ بگو... صبرم تمام شده...

 9صدر فرار كرد. با مسعود رجوي.شود! بنيـ باورت نمي

 شود. سكوت سنگيني حكمفرما مي

جمهور در ئيسطرح عدم كفايت ركردم كه هيچ باور نميـ 

 . خوشحال نيستي؟كندامام هم تأييد  شود ومجلس به رأي گذاشته 

 ام مردم ايران.مي خوشحالي تـ چرا... خيلي. به اندازه

 ـ بايد ببينمت!

 ـ منتظرم.
 

محمدجواد روزنامه جمهوري اسلامي را روي ميز 

 كند.گذارد. و با صداي بلند شروع به خواندن ميوزير مينخست

ي مسلحانه عليه رژيم جمهوري اسلامي با مبارزهدر »ـ 

 «ايم.مجاهدين خلق به توافق رسيده

دموكرات كردستان ايران حزب را روي اسم رهبر  شانگشت

هاي رجايي به نشيند. چشمرو به روي رجايي مي كشد.مي

 روزنامه دوخته شده است. 

                                                 
نظام مان مخالف . مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق. اين ساز9

 آن  انجامشكست فراواني براي  هايتلاشجمهوري اسلامي بود و هست تاكنون 

 .داده است
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ـ روزهاي سختي را بايد پشت سر بگذاريم. از اين به بعد 

د مسلحانه، ترور و انفجار زياد خواهيم ديد. اولينش همين نبر

اي بود. همش پنج روز از سيدعلي خامنه الاسلامحجتترور 

 گذرد. مواظب خودت باش!صدر ميفرار بني

 ايستد. شود. محمدجواد روي پا ميصداي صندلي دوباره بلند مي

يكي از آنها دادن  .ـ خيلي چيزها هست كه بايد درست بشود

 كني؟روز چه قدر كار ميداني در شبانهست به تو. ميكاريهاضاف

فشارد. هاي رجايي را ميخندد و شانهمحمدجواد مي

 گويد:آهسته مي

ـ ما خيلي به اين مردم بدهكاريم... اگر بيست و چهار 

روم دفتر. شب اگر ساعت هم كار كنيم، باز هم بدهكاريم. مي

 كنم.ها بهتر و بيشتر كار ميماندني شدي به من هم بگو. شب
 

شود. ترس در ها چنام محكمند كه از جا كنده ميضربه

زند و تا وسط اندازد. صندلي را كنار ميوجودش چنگ مي

آيد. آبدارچي ميان چهارچوب در ايستاده است. اتاق مي

به گچ  اش،ي چين برداشتهلرزد و رنگ چهرهسرتاپايش مي

آيد. زنگ تلفن به صدا درمي ماند. دهان باز نكردهمي

 چرخاند طرف گوشي. محمدجواد سر مي

 ؟اندـ دفتر مركزي... حزب جمهوري... بمب گذاشته

دارد و سرجايش ميخكوب محمدجواد قدمي به عقب برمي

 شود. ناي قدم برداشتن ندارد.مي
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 افتد.. تلفن از صدا مياندازدرا مي گوشي ؟...اندشهيد شده همهـ 

كند. دستش را به طرف صندلي دراز ميمحمدجواد 

شود. خودش را هاي صندلي روي كف اتاق كشيده ميپايه

گيرد. هايش ميرا ميان دستاندازد و سرش رويش مي

ماند. اتاق دور سرش هايش به بمب در حال تركيدن ميشقيقه

 دهد. خورد. پاهايش را محكم رو زمين فشار ميچرخ مي
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 نهمفصل 
 

خيس عرق است. پشت دست به  پرد.خواب مياز 

كشد. سرش سنگين شده است. درد در ستون هايش ميچشم

فقراتش در حركت است. همه جا تاريك است. توي تاريكي 

كند. مطلق پشت ميزش نشسته است. به اطرافش نگاه مي

هايش را ببيند. ياد تواند دستشود. حتي نميچيزي ديده نمي

 فتد.اهايش ميزن و بچه

 اند.ـ حتماً نگران شده

 ؛رود. شام را با هم خورده بودندفكرش پيش رجايي مي

رود و تا جلو نمازخانه ميشود. نان و پنير. از جا بلند مي

را لاي پتو پيچيده است. وضو گردد. رجايي خودش برمي

 ايستد. گيرد و در تاريكي به نماز ميمي

ندارد. سعي  آرام و قراربغض گلويش را گرفته است. 

كند بر خودش مسلط شود. اعضاي شوراي مركزي حزب مي

اند. جاي دكتر بهتشي جمهوري اسلامي دور تا دور ميز نشسته
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اي زند و براي لحظهست. به صندلي خالي زل ميخالي

كند دكتر بهشتي سرجايش نشسته و او را نگاه احساس مي

آلود و خون كند. لبخند به لب دارد، ولي بدنش پاره پارهمي

گذارد. كاغذها اي كاغذ روي ميز مياست. منشي جلسه دسته

شود. آنها مشغول بحث و گفتگو بين اعضاي شورا پخش مي

شوند. صدايشان به گوش محمدجواد نامفهوم است. دلش مي

تواند. انگار به صندلي خواهد از اتاق بيرون برود. نميمي

ب و انفجار ي بمميخكوب شده است. چند كلمه درباره

تركد. او سرجايش تكان كلمات در گوشش ميشنود. مي

آيد. خورد. با صداي آقاي هاشمي رفسنجاني به خودش ميمي

شود. با دستمال جا ميها به اوست. سرجايش جابههمه نگاه

گيرد. از اين كه در بحث شركت نكرده اش را ميعرق پيشاني

كند. پيدا ميكشد. بحث ادامه است، از خودش خجالت مي

ترورها و انفجار دفتر مركزي حزب به ها بيشتر صبحت

. يك نفر بايد جانشين دكتر گرددبرميجمهوري اسلامي 

گيري. بي اختيار كنند به رأيبهشتي بشود. اعضا شروع مي

در آن  هدخوارود. دلش ميمي «محله شهر»فكرش تا كرمان و 

اش. پسردايي كنار علي ؛بانو باشد يخانهلحظه در مكتب

ها را يكي رأيشوند. آقاي هاشمي رفسنجاني ها جمع ميرأي

 خواند. محمدجواد بيشترين رأي را آورده است. يكي مي
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است، به اتفاق  9901ـ شما از اين تاريخ كه دهم تير سال 

 ايد.آرا به سمت دبير كلي حزب جمهوري اسلامي انتخاب شده

خالي دكتر  هاي محمدجواد همچنان به صندليچشم

 بيند.ست، اما ديگر او را آن جا نميبهشتي

ند، با تلخ و شيرينشان هدروزهايي كه بوي جنگ مي

هاي رأي براي گذرند. مردم براي رفتن به پاي صندوقمي

اند. چند روزي به مراسم جمهور آماده شدهانتخاب رئيس

 چهلم شهداي هفت تير مانده است. 

 پدر؟اند ـ چند نفر كانديد شده

كند. به قد و بالاي ميمحمدجواد با صداي ناصر سربلند 

 زند.كند و لبخند ميپسرش نگاه مي

 ـ چهار نفر... آقاي رجايي هم يكي از آنهاست.

گيرد. شود. دختر و پسر كوچكش را بغل مياز جا بلند مي

 گويد:كند و مياي ميسرفه

 جمهور شود.ـ خانم دعا كن آقاي رجايي رئيس

كشد و تي به سر ناصر كه نزديكش نشسته است، ميزن دس

 بندد.موهاي دخترش را روبان مي

 خواهم.ـ من هم همين را از خدا مي

افتند. محمدجواد سر هر دويشان ها ناگهان به گريه ميبچه

اش فكرش پيش كارهاي عقب ماندهچسباند. اش ميرا به سينه
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نما شده فرش نخزند. است. طول اتاق دوازده متري را قدم مي

 كند.نگاه مي هاي پدرد. ناصر به چشميسااست و كف پا را مي

جمهور كشور بايد مكتبي، در خط امام، طرفدار ـ رئيس

 مستضعفين و از خود مردم باشد.

 ناصر خودش هم در مدرسه از آقاي رجايي طرفداري كرده بود.

 ها طرفدار او هستند پدر!ـ خيلي

كند. انگار اولين بار سرش نگاه ميمحمدجواد با تعجب به پ

 لرزد.بيند. به خود مياست او را مي

ها غافل بودم!... كي اين قدر بزرگ چه قدر از اين بچه»

هايش پر از ي چشمكند كه گوشهبه همسرش نگاه مي «شدند؟!

 هاي ريز و درشت شده است.خط

هاي زندگي را گردن او انداختم. كاش بتوانم ـ همه سختي

گيري رياست جمهوري هنوز اعلام نشده ان كنم. نتايج رأيجبر

شماري ها لحظهمحمدجواد براي شمارش آخرين صندوقاست. 

كند. آخرين اطلاعاتش بالا بودن رأي رجايي ازچند صندوق مي

 ماند.تا ديروقت در اتاق كارش مي است. دلشوره دارد.

ن ام. مطمئـ اين طوري هم سرم گرم است و هم كار كرده

 است، تنها كسي كه لياقت اين پُست را دارد رجايي است.

اش را با آنها ـ او از ميان مردم است. سراسر زندگي

پدري و گرسنگي را چشيده. ي فقر و تنهايي و بيگذرانده. مزه

 كند.تنها اوست كه مستضعفان جامعه را درك مي
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كند. همه از رأي بالاي رجايي به چند جا تلفن مي

 . ترسش از ضد انقلاب است.گويندمي

او اگر دانند ـ هيچ كدام چشم ديدن او را ندارند. مي

جمهور شود، همه به يك چشم ديده خواهند شد. منافع رئيس

هايي را كه براي ها در خطر است! دلش آرام و قرار ندارد. آيهخيلي

 شود.خواند. آرام ميخانه بانو خوانده بود، مياولين بار در مكتب

كند. گيري است. راديو را روشن ميم نتايج رأياعلا

گويد. زنگ تلفن ي نتايج رأي گيري ميي خبر دربارهگوينده

 رفسنجاني است.آيد. هاشميبه صدا درمي

 99ميليون رأي از  99ـ محمدعلي رجايي با اكثريت قاطع 

 ميليون، به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد.

و  شودميهايش پر ق توي چشمپرد. اشك شواز جا مي

هاي استخواني و پر از خطش. بلند خورد روي گونهسُر مي

 دوند. زند. ناصر و همسرش توي اتاق ميخدا را صدا مي

 جمهور شد... خدا را شكر!ـ رجايي رئيس

 گويد:گوشي همچنان در دستش است. رو به آن مي

شي را ـ ببخشيد! باور كنيد... تا حالا كسي چنين خبر خو

 به من نداده است.

گردد. رود و برميمي رجمهوچند بار تا جلو در اتاق رئيس

ست. صداي وزيريرجايي هنوز در ساختمان نخست
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شنود. تلفني با كسي هاي نامفهومش را پشت در ميحرف

 گويد:محمدجواد زير لب ميزند. حرف مي

كنم ديگر رنگ وليتش هزار برابر شده است. فكر ميئـ مس

منتظر كوبد و اش را هم نبيند. دو ضربه به در اتاق ميخانه

شود. تر از هميشه شنيده ميماند. صداي رجايي خستهمي

جمهور اشاره شود. رئيسچرخاند و وارد اتاق ميدستگيره را مي

 نشيند تا صحبت تلفني رجايي تمام شود. كند كه بنشيند. ميمي

برويم سر اصل گويد: خب زند و ميرجايي لبخند مي

 وزير معرفي كنم.خواهم تو را به عنوان نخستمطلب. مي

هاي زيادي دارم. وليتئوزير؟!... اما من مسنخستـ 

هاي ام. هستند آدمدانيد. به آنها برسم هنر كردهخودتان بهتر مي

شود. خنده از لايق اين پست مهم. رجايي ناگهان از جا بلند مي

 گيرد.مدجواد را ميروي لبش پريده. مچ دست مح

ـ حالا به كمك تو احتياج دارم، نه وقت ديگري! نشان 

اي يار و ياور خوبي هستي. غير ازتو به كس ديگري فكر داده

 اي؟چت شده؟! نكند جا زده كنم.نمي

دهد. كند. آب دهانش را قورت ميمحمدجواد سربلند مي

 اند.هاي گردنش بيرون زدهرگ

 دهم همچنان يارتان باشم.قول ميـ من را عفو بفرمائيد. 

ـ به هيچ عنوان.  اين فكر را از سرت دور كن! سالهاست 

شناسم. به كسي جز تو اطمينان ندارم. تا حالا با هم تو را مي
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بوديم، از اين به بعد هم با هم باقي خواهيم ماند... خدا را چه 

 مان هم در يك روز و يك ساعت باشد!شايد مرگ !ديدي

فشارد. مانده است چه دست رجايي را مي محمدجواد

هايش را به دندان لب .ي خود بدهدجوابي به دوست ديرينه

كشد، كلافه است اما بالاخره هايش دست ميگيرد، به ريشمي

 گويد: مي

 جمهور.ـ اطاعت امر. هر چه شما بفرماييد آقاي رئيس

گذرد. محمدجواد يك هفته از رياست جمهوري رجايي مي

رأي كند. مجلس وزير به مجلس معرفي ميه عنوان نخسترا ب

 دهد.اعتماد مي

 :محمدجواد دو دل است كه بگويد

زني؟ فوقش خواهي بگويي؟ چرا حرف نميـ چيزي مي

 شنوي... مگر غير از اين است؟جواب منفي مي

خواستم بگويم كاش ساختمان رياست جمهوري را به ـ مي

 ميدان شهدا منتقل كنيم. 

هاي هايش به چشمشود. چشمزده از جا بلند ميي بهترجاي

 براق محمدجواد خيره ماند. 

 ـ خودم هم در اين فكر بودم.

 زند.محمدجواد ميز را دور مي

گناه ـ ميدان شهدا من را هميشه به ياد خون جوانان بي

 ارزش خواهد شد.، دنيا پيش چشمم بيياندازد. اين طورمي
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 رويش است.ميدان شهدا درست روبهايستد. كنار پنجره مي

ماند. مردم در رفت و آمد هستند. اشي ناتمامي ميقاز بالا به ن

 كند: با خود فكر مي

پوش هستند كه هميشه يار و ياور هاي كهنهـ اين آدم

دولت و جمهوري اسلامي هستند. اين مردم نباشند، ما وجود 

 نداريم. 

هاي كف اتاق  به كاشيدارد. اي را از روي ميز برميپرونده

ايستد. چشم كند به قدم زدن. ميكند. شروع مينگاه مي

كشد به سقف كه هيچ تزئيني ندارد. فقط يك سيم دراز با مي

آيند. هاي پنجره به صدا درميسرپيچ و لامپ صد ولت. لت

 تر شده است.بيند. تكيدهي آن ميخودش را در شيشه

تواند هر آدمي را به اين يروزي مـ پانزده ساعت كار شبانه

بررسي امكانات و  ،هاي جنگروز بيندازد. سفر به جبهه

 ،هاي جنوب شهركمبودها، سركشي به روستاها، ديدار از محله

هايي بود كه اينها حرف تلاش براي رفع محدوديت...

 جمهور به او زده بود. خنديد.رئيس

 كند. نگاهش تيز است.ـ به چه چيزهايي توجه مي

جمهور در چارچوب شود. رئيسو ضربه به در كوبيده ميد

 كند بنشيند. در ايستاده است. محمدجواد تعارف مي

 ست.خواستي، بكن. فكر خوبيـ آمدم بگويم كاري را كه مي
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 آورد. محمدجواد به ياد نمي

ـ آمدنت به اين منطقه... يادت رفت؟ خودت خواستي. 

 فشارد.دست رجايي را مي

آمدنمان به اين ساختمان، هوش و هواس برايم ـ خوشحالي 

 كند.رود. به آن طرف خيابان اشاره مينگذاشته. جلو پنجره مي

روي ها... درست روبهيك خانه در همين نزديكي ـ

توانم بعضي از ظهرها، وزيري! اين طوري ميساختمان نخست

 ام.ها بخورم. خيلي از آنها دور شدهناهار را با بچه

 اين كار را بكن. هر چه زودتر بهتر! با اجازه! ـ حتماً

هايش درست اي كه محمدجواد اجاره كرده است، پنجرهخانه

ها شود. از داخل حياط، بچهوزيري باز ميبه ساختمان نخست

توانند اتاق پدرشان را تماشا كنند. ناصر بيشتر از بقيه به حياط مي

آورد. دفتر كارش ميها هم ناهار پدرش را به آيد. بعضي وقتمي

افراد  ،اتاق محمدجواد روشن است ولت ها وقتي لامپ صدشب

 دانند كه براي شام نبايد منتظرش باشند.خانواده مي

ور تر شده است. مردم شهرهاي مرزي از شعله 9آتش جنگ

دست خالي و با جان و دل! روزهاي  كنند.خودشان دفاع مي

به مرزها هجوم  ها با تمام امكاناتسختي است. عراقي

دست از قتل عام  4اند. شهرها ناامن شده است. منافقينآورده

                                                 
، عراق با حمايت آمريكا و دولتهاي غربي به ايران حمله 9901. در شهريور سال 9

 سال به طول انجاميد. 8كرد، كه اين جنگ 

 افقين معروف شدند.. سازمان مجاهدين خلق كه براي عملكرد نادرستشان به من4
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برد. هر لحظه اند. ايران در بُهت و وحشت به سر ميبرنداشته

 تر از جنگ هستند!بزرگاي مردم منتظر حادثه

كشد و جلو در باز اتاق محمدجواد نفس عميقي مي

اش دررفته ايستد. رجايي پشت صندلي زهوارجمهور ميرئيس

هاي روي ميز آن قدر زيادند كه صورتش نشسته است. پرونده

از پشت آنها پيدا نيست. با شنيدن صداي محمدجواد از جا 

 پنجه در هيكل نحيفشخستگي شود. پيداست كه بلند مي

 پرسد:هاي قرمز و بيمار محمدجواد مي. با ديدن چشمانداخته

 ـ با اين حال سركار آمدي؟

 چيزي نيست، يك سرماخوردگي كوچك است.  ـ مثل خودت!

 افتد. خشك و دلخراش است.به سرفه مي

 هايت را باز كني؟تواني چشمـ تو كه اصلاً نمي

ها هايم هستند. نامهها و دستـ نيازي به آنها ندارم. گوش

شوم... همين دهم. خوب ميخوانند، جوابشان را ميرا كه مي

 كور نشده! امروز فردا. كسي با اين مريضي

 ـ بايد استراحت كنيد.

ام قولي با اين همه كار؟! وقت استراحت دارم. تازه آمدهـ 

 از شما بگيرم.

 ـ بيا بنشين. چه قولي بايد بدهم؟

ـ لطف كنيد براي اولين روز جلسه شوراي عالي امنيت، 

 شركت كنيد.
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گذارد. به پيشاني عرق رجايي صندلي را وسط اتاق مي

 كند.نگاه ميكرده محمدجواد 

 آييد.ـ بدون من هم شما از پس اين جلسه برمي

نشيند. صداي استخوان محمدجواد روي صندلي مي

 بندد. هايش را ميكند. چشمآيد. كمر راست ميزانوهايش درمي

اي كند. تجربهـ باور كنيد نبودن شما اين جلسه را لنگ مي

 است براي من و قوت قلبي! كشميري را قبل از جلسه

 خواهم يادآوري كند.دنبالتان! ميفرستم مي

گذارد و دار محمدجواد دست ميرجايي روي پيشاني تب

 كشد.ابرو در هم مي

آيم. قبل از جلسه خودم مي .ـ نيازي به يادآوري نيست

 سوزي.داري ميحتماً برو دكتر. از تب

فرستم. سر شما خيلي شلوغ است. ممكن با اين حال مي ـ

 كنيد. پس منتظرتان باشم؟ فراموشاست 

كنم اگر به خودتان آيم. ولي خواهش ميـ باشيد. حتماً مي

 هاي بيچاره رحم كن!كنيد به آن زن و بچهرحم نمي

رود. خندد و از اتاق بيرون ميشود. ميمحمدجواد بلند مي

كشد. محمدجواد لباسش را ماه از پنجره به داخل اتاق سرك مي

هاي رود. لبها ميورچين بالاي سر بچهپوشد. پاورچين، پامي

 بوسد.گذارد و آنها را ميروي پيشاني تك تك ميرا داغش 
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رسد با وقتي به چهارمين بچه كه از همه كوچكتر است، مي

معصومي دارد. با صداي آب به  كند: چه چهرهخود فكر مي

. در چارچوب در گيردمي اندازد. همسرش وضوحياط نگاه مي

هاي زن سرازير است دستو رسند. آب از صورت به هم مي

 شود.هايش خستگي زندگي ديده ميو در چشم

ـ كجا به اين زودي؟! چاي دم كردم. تا نمازم را بخوانم 

 آماده است.

 ـ بايد بروم، امروز كارمان خيلي زياد است.

آيي؟ امروز روز آمدنت ـ يعني براي ناهار هم به خانه نمي

 د.ها منتظرناست، بچه

 كند. هنوز در خوابند. ها نگاه ميبه بچه

كني؟ نگاهم مي يدانم. شايد آمدم. حالا چرا اين طورـ نمي

اند... چت هايم خوب شدهگردي؟ چشمدنبال چي داري مي

 شده خانم؟! 

زند. آب دهانش را اش را سنجاق قفلي ميزن روسري

 كشد.چادرش را بالاي سرش مي دهد.قورت مي

شد براي ت. يكهو هول برم داشت. كاش ميـ چيزي نيس

 ماندي.صبحانه مي

ـ گفتم كه امروز جلسه شوراي عالي امنيت داريم. روزهاي 

تر است. اجازه بفرماييد بروم. به دلت هم شورا كارها سنگين
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بد راه نده...توكل كن به خدا. تا الان مگر غير از او كس 

 ديگري نگهدارمان بوده؟!

بعد پشت سر محمدجواد تا حياط، به كشد و زن كنار مي

ماند كه كند: چه قدر به روزهايي ميرود. فكر ميدنبالش مي

لرزد. رفت. روزهاي قبل از انقلاب! توي دلش ميمأموريت مي

شوند. از همان جا هاي حياط ميخكوب ميپاهايش به كاشي

كند. ساختمان در سكوت وزيري نگاه ميبه ساختمان نخست

 گويد:رفته است. زير لب با خود ميسنگيني فرو 

 ـ هيچ وقت اين طور نديده بودمش!

و خانه همسر نگاهي به . گرداندمحمدجواد سرش را برمي

و  كندميكند. در را باز اندازد. خداحافظي ميكوچكشان مي

رود. خيابان خلوت است. خاموش و سنگين! سپيده بيرون مي

نگار كه از چيزي آسمان در حال رنگ باختن است، ا زده!

اش را هاي روزانهكند. برنامههايش را تند ميترسيده باشد. قدم

ايستد و كند. با صداي بوق اتوبوس ميبا خود يادآوري مي

شود. اتوبوس با سه مسافر صبحگاهي سرعت سوار مي

 كند حالش با روزهاي ديگر فرق دارد.گيرد. احساس ميمي

 ام!ههايم را كه سر موقع خوردـ قرص

گيرد. نفس اش را با انگشت اشاره ميعرق روي پيشاني

 افتد.كشد. ياد حرف همسرش ميعميقي مي
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شوي. پيش خودت قرص نخور، ـ تا نروي دكتر خوب نمي

 اي.ضعيف شده

ام. پشت ميز كار هاست عادت كردهـ چيزي نيست. سال

شوم. درمان دردم همين است. وقت دكتر بنشينم خوب مي

 ارم.رفتن ند

زند. وزيري به نگهبان لبخند ميمقابل در ساختمان نخست

گذارد. ايستد و احترام نظامي مينگهبان به حالت خبردار مي

سكوت مرگباري .چرخاندي ساختمان مينگاهش را در محوطه

 زند.در هوا موج مي

ـ چه زود شهريور شد! عمرمان گذشت. اصلاً شهريور ماه 

 .هميشه دو هواست و زودگذر

هاي كاج و تبريزي را به باد صبحگاهي شاخ و برگ درخت

كشد. ياد ش را بالا ميياختيار عباگيرد. محمدجواد بيبازي مي

 اش كرده است.افتد. زن وصلهسوراخ پايين عبايش مي

لرزد. پيچد توي عبايش. ميكند. باد ميهايش را جمع ميشانه

 اند.ها هم كاري نكرده. قرصدتب دار زهنو

رود. كسي كيف به دست با سرعت به طرف ساختمان مي

 ؛شناسدش. كشميري استجلو ساختمان ايستاده است. از دور مي

 دود.كند. كشميري به طرفش ميمنشي جلسه. دست بلند مي

ايد آقاي كشميري؟ جلسه بعد از ناهار ـ چه قدر زود آمده

 است. ساعت دو!
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وانستم پلك روي ـ كار عقب مانده داشتم. بعد از نماز نت

 وزيري.پلك بگذارم. گاز ماشين را گرفتم طرف نخست

زنند. هايش رديف نيستند و به زردي ميخندد. دندانمي

اش حالت عادي ندارد. محمدجواد نگاهي به قد و بالاي خنده

روند. ها بالا ميدهد. از پلهاندازد و سر تكان ميكشميري مي

ا او صاف كند. از فكرش بدش داند چرا نتوانسته دلش را بنمي

خود درباره مردم قضاوت است كه چرا بيآيد. ناراحت مي

كشميري در  يهاهايش با صداي قدمكند. صداي قدممي

مانند كه پيچد. صداها به فرياد آدمي ميساختمان خلوت مي

 آتش گرفته باشد.

چرخد. دستگيره را بالا و پايين كليد توي قفل در نمي

شود. يكراست كشد سمت خودش، باز ميرا ميكند. در مي

ها با نظم روي هم چيده رود. پروندهپشت ميز كارش مي

شود. ليستي زند و وارد مياند. كشميري دو ضربه به در ميشده

ايستد. محمدجواد از اين كار در دست دارد. سيخ جلو ميز مي

آيد. چند بار خواسته بود بگويد: مگر اينجا او خوشش نمي

 كشميري! يربار است آقاد

يعني هشتم ست كه قرار است امروز، ـ اسامي كساني

در اولين جلسه شوراي عالي امنيت  9901شهريور ماه سال 

 حضور داشته باشند.

 كند.گيرد و نگاه ميليست را مي
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جمهور، دكتر محمدجواد باهنر، ـ آقاي رجايي رئيس

سداران، وزير، يوسف كلاهدوز قائم مقام سپاه پانخست

 سرهنگ هوشنگ وحيد دستگردي رئيس شهرباني...

عقب عقب  كند وكشميري به پيشاني محمدجواد نگاه مي

رود. محمدجواد ليست را يك بار ديگر از اتاق بيرون مي

گذارد. يك ها ميخواند و آن را گوشه ميز، روي پروندهمي

 كند.دارد و شروع به كار كردن ميپرونده را برمي

 آيد.هاي آبدارچي به خودش ميلخ لخ دمپايي با صداي

ـ اين دومين استكان چاي است كه سرد شده آقاي 

 وزير!نخست

كند. مانده است زده به چهره پيرمرد نگاه ميمحمدجواد بهت

كه او كي آمده و رفته. استكان چاي سرد شده را از دست مرد 

يرمرد را كشد. تلخ است و كهنه. براي اين كه پسر ميگيرد و مي

 رود.زند. پيرمرد راضي ميراضي كرده باشد لبخند مي

ايستد. بي پيچد. به نماز ميصداي اذان توي ساختمان مي

گردد. از همان جا نگاهي به حياط ناهار پشت ميز كارش برمي

 اند. ها از نرفتنش ناراحت شدهداند بچهاندازد. ميشان ميخانه

شان كند تواند راضيد و ميدانـ خانم زبانشان را بهتر مي

شان را كه امروز بدون من ناهار بخورند. بايد سعي كنم برنامه

 ست. بهم نزنم. انتظار چيز بدي
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ناهار پدرش كه بايد هر روز آن  افتد و بقچهياد خودش مي

كند برد. دلش هواي مسجد جامع را ميمي« قدمگه»را به بازار 

كند. ا. به ساعتش نگاه ميهاي بازار رو سر و صداي دستفروش

 افتد.مي به جان پروندهدوباره خودكار به دست، 

ورق كند. همان طور شقبا صداي كشميري سر بلند مي

 ميزش ايستاده است.جلو 

 اند... منتظر شما هستند.ـ همه آمده

شود. گذارد و بلند ميبا عجله خودكار را لاي پرونده مي

اش را همراه ليست دفترچهكشد. دستي به سر و صورتش مي

ها را دو تا يكي رود. پلهدارد و از اتاق بيرون مياسامي برمي

نشيند. نفسش را توي سينه حبس كند. عرق به تنش ميمي

شود. كشميري زند و داخل مياي به در ميكند. ضربهمي

 درست گفته بود؛ همه بودند جز خودش!

 ـ برادرها من را ببخشيد. كمي دير كردم.

شوند. روي صندلي كنار حاضران به احترام او بلند مي

كند. نشيند و با لبخند از آمدنش تشكر ميجمهور ميرئيس

شود. كشميري ضبط آيه از قرآن شروع ميجلسه با تلاوت چند 

گذارد. لرزشي در اش را آهسته وسط ميز ميصوت خبرنگاري

اوضاع شود. قبل از همه سرهنگ دستگردي از دستش ديده مي

رساند. گذشته، خبرهايي را به اطلاع مي شهر تهران و حوادث

دهد شود. نوار كاستي را سُر ميجا ميكشميري سر جايش جابه
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ي زشتي نشسته است. ي لبش خندهگوشه كنار ضبط صوت.

دارد. آهسته در حالي كه كيفش را از روي پاهايش برمي

ن را ميان آ ي خيره شده است،دهايش به سرهنگ دستگرچشم

دهد. كيف تاب وزير سُر ميجمهور و نخستپاهاي رئيس

پرد. ترس ايستد. رنگ از چهره كشميري ميخورد و ميمي

كند هر چه زودتر بايد اتاق را . فكر ميكندپر ميرا وجودش 

اش كند و آهسته از روي صندليبه ساعتش نگاه ميترك كند. 

 گويد:شود. زير لب ميبلند مي

 گردم. خيلي زود!ازه چيزي فراموشم شده. برميـ با اج

شود. عقب كند و برايش قوت قلب ميكسي نگاهش نمي

در رود. نگهبان عقب با همان لبخند زشت، از اتاق بيرون مي

هاي تُنكُش به زردي زند. سرباز است. ريشراهرو قدم مي

هايش گذارد. كشميري قدمزند. با ديدن كشميري احترام ميمي

ها و در ورودي طبقه پايين كند و به طرف پلهند ميرا ت

چرخد. پاهايش در اختيارش رود. نگاهش به اطراف ميمي

اش هاي سينهبه ديوارهلرزد. قلبش نيستند. زانوهايش مي

 گويد:با خود مي كوبد.مي

 ـ مأموريتم تمام شد! البته براي امروز.

ي حياط صداي كمال پسر رجايي و آبدارچي پير را از تو

آمده است. دستي به سرش ها شنود. نگهبان تا جلو پلهمي

اش آرام باشد. به سراغ ماشينش كند چهرهكشد. سعي ميمي
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شود و حركت است. سوار ميكرده رود كه جلو در پارك مي

صداي پرقدرت انفجار  رسدكه ميبه خيابان اصلي  .كندمي

وزيري را نخست هاي آتش ساختمانلرزاند. شعلهخيابان را مي

گيرد. در برگرفته است. باراني از شيشه و سنگ باريدن مي

افتد كه دود. نگاهش به آتش و دود ميناصر توي حياط مي

وزيري را دوره كرده است. از ته دل فرياد ساختمان نخست

 كشد:مي

 ـ مادر... مادر...

 
 پايان
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